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نــوشتن در مـورد کسـي کـه دربـاره اش زيـاد نـوشته انـد و از سـوي ديگـر بـه رغم
بسيارنويسي٬ زندگي وي در هاله اي از ابهام قرار دارد٬ دشوار است. چه٬ بسيارنويسي
ممکن است به افسانه پردازي بينجامد و در افسانه پردازي تشخيص مرز بين حـقيقت و

متأسفانه تحقيق درزندگي شاپورريپورتر نيزدچارهمين مشکل است. مجازمشکل است.
نام وي پس از پيروزي انقلاب بر سر زبانها افتاد. هر چند قبل از آن در ميانه دهه پنجاه
شمسي با دستگيري و تحت تعقيب قرار گرفتن تعدادي از مقامات انگـليسي بـه جـرم
رشوه خواري که رابط خريد و فروش تجهيزات نظامي آن کشور به ايران بودند٬ نام وي به
عنوان يکي از متهمان پرونده در روزنامه هاي بريتانيايي به چاپ رسيد٬ ولي هيچ گاه اين
موضوع به روزنامه هاي ايران راه نيافت. فقط دوستان و اطـرافـيان دربـاري و حکـومتي
ايران از ماوقع جريان خبري داشتند. ولي پس ازانقلاب با ترجمه کتابهاي مختلف مربوط
به کودتاي ٢٨ مرداد يا کتابهايي که در مورد خريد و فروش اسلحه در جهان به تحقيق
مي پرداختند نام وي نيز در کنار ساير مأموران اطلاعاتي انگليس و يا دلالان عمده اسلحه

١. از جمله اين کتابها مي توان به کتابهاي زير اشاره کرد:
ان دکتر مصدق نوشته سپهر ذبيح؛ شناسايي و شکار جاسوس نوشته پيتر رايت؛ عمليات چکمه نوشته ان در دور اير
ان سراب قدرت نوشته رابرت گراهام. ان (يورش به سوي پول) نوشته آندرو دانکن٬ اير وودهاوس٬ غارت اير

جهان قرار گرفت. ١
با چاپ کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي يا همان خاطرات حسين فردوست در سال
٬٦٩ نقش وي در حوادث پس از جنگ جهاني دوم پررنگ تر شد و حتي با آشکار شدن
نقش پدر وي ــ اردشيرجي ــ در بر سر کار آوردن رضاشاه به سالها قبل از آن کشيده شد.



جلد دوم اين کتاب که تحقيقي بر پايه اسناد بود و به جهتي اعتبار آن بيش از خاطرات
حسين فردوست است٬ منبع اصلي بسياري از کتابهاي چاپ داخـل و خـارج از کشـور

گرديد٬ بدون اينکه اين کتابهاي جديد چيز زيادي بر آن بيفزايند.
رَ د٬ نه مصاحبه مي کند و نه خاطراتش را انتشار شاپور ريپورتر که در لندن به سر مي بَ

مي دهد. شايد بعدها همچون پدرش خاطراتي از وي به يادگار بماند!
در اين بين تنها کاري که مي توان کرد اتکا به اسـناد بـاقي مانده از وي٬ يـعني اسـناد

شخصي اش مي باشد که در مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران نگهداري مي شود.
شاپور ريپورتر فرزند اردشيرجي ريپورتر حدود سال ١٣٠٠ شمسي در تهران به دنيا
آمد. اردشيرجي خود متولد هندوستان و پدر و پدربزرگش هر دو از زرتشتيان و مهاجران
ايراني مقيم آن کشور بودند. شغل خانوادگي اين خاندان تا چهار نسل روزنامه نگاري بود
و شاپور نيز مانند سه نسل قبل از خود خبرنگار روزنامه تايمز لندن بـود٬ انـتخاب واژه

ريپورتر که به جزئي از نام خانوادگي آنان تبديل شد مؤيد همين نکته است.
حضور و نقش ويژه اين خاندان در تاريخ معاصر ايران با نـام اردشـير ريـپورتر گـره
خورده است. و اين از زماني آغاز مي شود که وي بـه عـنوان نـماينده انـجمن پـارسيان

هندوستان به ايران اعزام شد.
انجمن پارسيان هندوستان انجمني صاحب نـفوذ و قـدرتمند و بـالطبع ثـروتمند از
جمعي ايرانيان زرتشتي مقيم هند بود که براي حل و فصل مشکلات زرتشتيان هـندي
تأسيس شد. کيخسرو شاهرخ از فعال ترين و با نفوذترين زرتشتيان ايراني اعتقاد دارد که
آمدن نمايندگان انجمن پارسيان هند به ايران زماني شروع شد که آنان احساس کردند به
علت ضعف و ندانم کاري سلسله قاجار٬ آسايش زرتشتيان ايراني در مخاطره قرار گرفته
و آنان که مردماني ثروتمند بودند به سبب همکيشي و براي حمايت از همکيشان خود

٢. کيخسرو شاهرخ. يادداشتهاي کيخسرو شاهرخ . به کوشش جهانگير اشيدري٬ تهران٬ بي نا٬ ١٣٥٥. ص ٧٦.

يکي پس از ديگري نمايندگاني به ايران فرستادند. ٢

انيان . ترجمه لطفعلي خنجي. تهران٬ اميرکبير٬ ١٣٥٩. صص ٦٠ و ٦١. ٣. دنيس رايت. انگليسيها در ميان اير

اين امر از سال ١٨٥٤ ميلادي آغاز شد ٣ و نام هشت تن بـه عـنوان نـمايندگان ايـن
انجمن در تاريخ به ثبت رسيده است:

١. مانکجي هاتريا٬ به عنوان اولين نماينده٬ در آغاز اين مأمـوريت خـدمات بسـيار
 زيادي براي اقليت زرتشتي انجام داد؛





٢. کيخسرو تيرانداز کوچه بيوکي٬ در سال ١٨٩٠ پس از مرگ مانکجي به ايران آمد.
وي پس از سه سال در ١٨٩٣ در کرمان درگذشت؛

٣. اردشيرجي ريپورتر؛
٤. پستن جي تسگر٬ وي در سال ١٩٢٤ به بمبئي بازگشت و سرپرستي زرتشتيان در

تهران و ساير شهرها به انجمنهاي محلي واگذار شد؛
٥. دستور پشوتن؛

٦. فرامرز سهراب ماستر؛
٧. رستم اسفنديارخان بهادري؛

٤. جهانگير اشيدري. تاريخ پهلوي و زرتشتيان . تهران٬ انتشارات ماهنامه هوخت٬ ١٣٥٥. صص ٤٥٧ و ٤٥٨.

٨. جهانبخش دارو والا. ٤
وجه مشترک اين نمايندگان استفاده از تـابعيت دولت انگـليس بـود و بـه خـوبي از
حمايت آن کشور بهره مند مي شدند٬ زيرا هندوستان آن روز که همسايه شرقي ايران بود
تملک بريتانيا قرار داشت و بالطبع ساکنان آن نيز تحت الحمايه بودند. از نظر دنيس در
رايت اين نمايندگان به دليل همين مسئله از پشـتيباني کـامل سـفارت بـريتانيا در ايـران
برخوردار مي شدند. از جمله کمکهايي که بريتانيا در اين مقطع زماني نمود به هنگام سفر
الدين شاه به لندن (١٨٧٣) اتفاق افتاد. بدين صورت که در آنجا ترتيب ملاقات اول ناصر
يک هيئت چهارنفره از جانب پارسيان بمبئي با شاه داده شد. نـتيجه ايـن گـفت وگـو و
توصيه هاي سفارت بريتانيا در تهران لغو پرداخت جزيه از سوي زرتشتيان به سال ١٨٨٢

٥. دنيس رايت. پيشين. صص ٦٠ و ٦١.

بود. ٥
امي٬ اردشير ريپورتر معروف ترين آنـهاست. بدون ترديد بين اين هشت نماينده اعز

٦. وي تحصيلات خود را در انگلستان در رشته علوم و حقوق سياسي و تاريخ شرق و تاريخ باستان گذراند.

وي با داشتن سواد و دانش کافي يک سر و گردن بالاتر از ساير نمايندگان انجمن بود. ٦ از
همه مهم تر دوره نمايندگي وي مصادف با مهم ترين واقعه دوران معاصر٬ يعني انقلاب
مشروطه بود. وي که سالها قبل از پيروزي مشروطه به عنوان يکي از معلمان مدرسه تازه
تأسيس سياسي (١٣١٧ق) به کار پرداخته بود در کنار کساني چون مشيرالدوله٬ صديق

٧. محمدابراهيم باستاني پاريزي. تلاش آزادي . تهران٬ نوين٬ ١٣٥٦. صص ٧٩ و ٨٠.

 حضرت٬ ميرزا حبيب الله معلم و عبدالرزاق خان سمت معلمي تاريخ را بر عهده گرفت. ٧



اشتغال به کار وي در مدرسه سياسي بعدها زمينه ساز ارتباط بـا بسـياري از رجـال
سياسي و صاحب نفوذ آينده گشت. خاطراتي که از دوران مشروطه مانده نشان از حضور
اده٬ نام وي را ضمن ٥٤ نفري که زير وي در برخي از وقايع آن زمان دارد. مهدي ملک ز

٨. مهدي ملک زاده. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران . تهران٬ علمي٬ ١٣٦٣. ج اول تا سوم. ص ٢٣٩.

اعلاميه اتحاد انجمنهاي مخفي را امـضا کـرده است قـرار مـي دهد. ٨ و يـا سـيد حسـن
تقي زاده هنگام فرار جهت تحصن در سفارت انگليس در روز بمباران مجلس از ريپورتر

٩. سيد حسن تقي زاده. زندگي طوفاني. به کوشش ايرج افشار. تهران٬ علمي٬ ١٣٦٨. صص ٧٦ و ٧٧.

به عنوان کسي ياد مي کند که توان کمک به وي را داشته است. ٩
عملکرد وي در انجمنهاي زرتشتي نيز با مشکلاتي روبه رو بود. وي که براي اصلاح
امور زرتشتيان ايراني دست به فعاليتهاي پردامنه اي زده بود از سوي انجمنهاي مـحلي

ايراني با واکنش منفي روبه رو شد.
مداخله بي رويه وي براي عزل و نصبهاي متعدد در انجمنهاي مستقل زرتشـتي کـه
راضي به نفوذ بيش از حد انجمن پارسيان هندوستان نبودند بين زرتشتيان سر و صداي
زيادي به پا کرد به طوري که اردشير ريپورتر براي تثبيت قدرت خويش پـاي سـفارت
بريتانيا را به ميان کشيد و انجمن يزد را تعطيل کرد. زرتشتيان ايراني نيز عريضه هايي به
حکــومت مـرکزي در تـهران فـرستادند و از دولت ايـران درخـواست کـردند از مـنافع

١٠. اسناد شماره ٢ و ٣ همين مجموعه اسناد.

اتباعشان حمايت کند. ١٠
کيخسرو شاهرخ که درگير ماجرا شده بود و تلويحاً به عنوان رقـيب اردشـير عـمل

مي کرد مي نويسد:
کـمکهاي انـجمن پـارسيان هـندوستان] صـورت صـاحب ] تدريجاً اين مساعدت
اختياري به خود گرفته و بدرفتاري مي کردند که حق آنها نبود٬ من جمله در موقعي که
بين اردشيرجي و انجمن يزد کدورتي پيش آمده بود به اين معني که اردشيرجي به
عزل و نصب بعضي اعضاء انجمن مداخله کرده و انجمن مدعي شده که انتخابات با
نامه] نوشته از ] جماعت محلي است نه او٬ اردشيرجي به قونسولگري انگليس يزد
طرف قونسولگري درب اطاق انجمن را که در دبيرستان کيخسروي بود لاک و مهر
کرد و مهر انجمن را ضبط نموده انجمن جاي خود را به مجلس ديگري تغيير داده که
هنوز در آنجاست و تلگرافاً به من شکايت کردند. مـن اولاً از تـهران مـهري ديگـر
ساخته برايشان فرستادم. ثانياً در کابينه مرحوم علاءالسلطنه بـه دولت شکـايت و



سخت مقاومت کردم. تلگرافي که از طرف جماعت به تلگرافخانه انگليس فرستاده
شده بود برگردانيدند که نمي توانند مخابره کنند. آقاي هاوارد از سفارت انگليس مرا
ملاقات و خواهش اصلاح کرد. گفتم به اختيار جماعت است. مرحوم سـردينشاه
جي رئيس انجمن خيريه پارسيان به من نوشته تقاضاي اغماض کرد. موکول به اراده
جماعت نمودم و بالاخره آن تلگراف با رمز دولتي توسط وزارت خارجه به جنرال
اليه احضار گـرديد. قونسولگري ايران در هندوستان مخابره شده رسانيدند و مشارٌ
بعد از اين قضيه و چند فقره ديگر که در جاي خود گفته خواهد شد انگليسيها با من

١١.کيخسرو شاهرخ. پيشين. صص ٨١ و ٨٢.

سر الفتي نداشتند٬ ولي اداء وظيفه بود. ١١

اما مشکلات زرتشتيان ايران ريشه دارتر از اختلافهاي سليقه اي بود. مسئله اصلي اين
سالهاي زرتشتيان نفوذ روزافزون فرقه بهائيت بين زرتشتيان يزد و جذب آنان به اين فرقه
ضاله بود. به طوري که اين اختلافها در طول چندين سال به ترور و مرگ تعدادي از جمله
کيخسروجي٬ دومين نماينده اکابر هندوستان و ماستر خدابخش نفر دوم اين انجمن و از
شاخص ترين فعالان زرتشتي و فرار کردن کيومرس وفادار و منزوي شدن استاد جوانمرد

ان (١٢٥٨-١٣٣٨ ش) . تهران٬ سازمان اسناد ملي ايران٬ ١٣٨٠. ١٢. تورج اميني. اسنادي از زرتشتيان معاصر اير
ص ٤٠٦.

شيرمرد يکي ديگر از فعالان شهر يزد انجاميد. ١٢

١٣. اين انجمن را به افتخار ناصرالدين شاه که جزيه را از دوش زرتشتيان برداشته بود انجمن ناصري ناميدند.

کيخسروجي که مؤسس انجمن ناصري ١٣ يزد بود٬ فردي اهل مدارا و بدون تعصب
بود به طوري که برخي از پارسيان بهايي شده بـه عـضويت انـجمن نـاصري در آمـدند؛
کيومرس وفادار (که از دوستان اردشير جي بود) و تعدادي ديگـر از آن جـمله بـودند.
ماستر خدابخش از سردمداران انجمن که از علما و فضلاي زرتشتي به حساب مي آمد و
در حقيقت قبل از مرگ کيخسروجي نفر دوّم نماينده اکابر هندوستان بود هر چند خود
بهايي نشد٬ ولي وي نيز چون استادش با مداراي زياد با آنان برخورد مي نمود به طوري
که در جريان جنگهاي فرقه اي يزد (١٣٢١) که تعدادي از مسلمانان و بـهائيان بـه قـتل
رسيدند٬ تعدادي از بهائيان٬ تحت حمايت وي از خطر مـرگ گـريختند و يـا وقـتي کـه
گروهي از زرتشتيان٬ قبرستان پارسيان بهايي ملقب به گلستان را تخريب کردند وي از آن
 بهائيان حمايت کرد و حتي تاوان خسارت وارد شده به آنان را از انـجمن نـاصري يـزد



[٤١١٧-١ ] گسست. را انجمن اين وحدت بهايي پارسيان نفوذ (١٣١١ق)؛ يزد زرتشتيان ناصري انجمن دوره  اولين اعضاي



ستاند. بـه رغم خـدمات شـايان تـوجه وي٬ زرتشـتيان کـه تـضعيف مـذهب خـويش را

١٤. اسدالله فاضل مازندراني. تاريخ ظهور الحق . بي جا٬ مؤسسه ملي مطبوعات امري٬ بي تا. ج ٬٨ قسمت دوّم٬
صص ٩٧١-٩٧٢.

برنمي تافتند در سال ١٣٣٦ق در مقابل مدرسه کيسخروي يزد او را ترور کردند. ١٤
اين ترور حاصل تشکيل «انجمن حق گوي يزد» بود. اين گروه ناشناخته که متشکل از
زرتشتيان مـتعصب يـزد بـود پـيراسـتن انـجمن نـاصري را از غـيربهدينان جست و جـو
مي کردند. با کشته شدن ماستر خدابخش از سوي آنان و تهديد و تضريب تعدادي ديگر
از اعضاي بهايي انجمن ناصري يزد و ساير پارسيان بهايي شده٬ انجمن دچار اختلاف و

تشتت بسيار شد.
کيومرس وفادار به اردشيرجي پناه برد و تعدادي ديگر به شـهرهاي ديگـر مـتفرق
شدند. ظاهر امر نشان از آن دارد که انجمن از نيروهاي طرفدار بهائيت پالايش شده و يا
حداقل آنکه تعدادي از پارسيان بهايي شده از ترس جان از آشکـار کـردن مـرام خـود

خودداري مي کردند.
به هر حال از دو گروه متخاصم در انجمن ناصري٬ عده اي پشت سـر اردشـير جـي

١٥. اردشير جي نيز همچون سلف خود کيخسروجي نسبت به پارسيان بهايي با نرمش برخورد مي کرد که همين
امر خشم دستوران سنتي را برمي انگيخت. پيشين. ص ٩٣٤.

نماينده انجمن اکابر هند پنهان شدند که باطناً به بهائيت گرايش داشتند ١٥ و عده اي نيز به
رويه سنتي خود در انجمن عمل مي کردند و مخالف فرقه بهايي بودند. همين امر موجب
رد و بدل شدن تلگرافهاي متعددي از سوي مخالفين اردشيرجي به حکـومت ايـران و
انجمن اکابر هند شد. ولي نهايتاً انجمن اکابر هند به پشتيباني از اردشير جي وارد عمل

شد و مجدداً وي را به عنوان نماينده خود تعيين نمود.
به هر روي اردشيرجي تا پايان عمرش اين سمت را بر عهده داشت و به طور کامل از
پشتيباني اکابر انجمن پارسيان هند برخوردار بود. خاطرات اردشيرجي که نسخه اي از آن

١٦. خاطرات اردشيرجي ريپورتر به شماره ٤٧٣٠٧ تا ٤٧٣٢٥ در مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
نگهداري مي شود. نسخه اي از آن در جلد دوم ظهور و سقوط سلطنت پهلوي چاپ شده است.

در اسناد شاپور ريپورتر يافت شده است ١٦ نشان از آن دارد که اين نمايندگي٬ يک طرف
سکه است و روي ديگر سکه کاملاً پنهان نگه داشته شده است. يعني شغل نمايندگي به
مشابه پوششي بوده جهت فعاليت اطلاعاتي و عملياتي سازمان جاسوسي انگليس که به

 کمک اردشير ريپورتر انجام مي شده است.



حساسيت ژئوپلتيکي ايران در منطقه خاورميانه که به طور سنتي حائل مرزهاي غربي
هندوستان ــ زرخيزترين مستعمره بريتانيا ــ بود موجب آن مي شد که انگلستان دائماً از
آخرين اخبار و اطلاعات و مسائل سياسي ايران آگاهي يابد و بر ايـن اسـاس مـواضـع

سياسي خويش را اعمال نمايد.
حضور مأموران انگليسي در ايران همواره با واکنش ايرانيان مواجه مي شد پس بهتر
آن بود فردي ايراني و آشنا با خصوصيات ايراني و با چهره اي کاملاً مأنوس براي ايرانيان
براي اين امر مهم انتخاب شود. سازمان جاسوسي بريتانيا در سال ١٨٧٣ مجدداً تجديد
سازمان يافته بود و مهم ترين وظيفه آن دفاع از هندوستان و راه هاي وصول به آن خصوصاً
از ايران و افغانستان در مقابل دشمن آن روز انگليس يعني روسيه بود. در سـال ١٨٧٨
شعبه اين سازمان در هند تأسيس شد و در سال ١٨٩٢ اين سازمان در هند به رشد کامل
اکنبري مسئول آن تـضمينهاي لازم را بـه خود رسيد به طوري که سرلشکر سر هنري بر
مسئولان رده بالاي بريتانيا داده بود که با اين سازمان٬ امـنيت هـندوستان تأمـين شـده

١٧. عبدالله شهبازي. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي . تهران٬ انتشارات اطلاعات٬ ١٣٧٤. ج ٢. صص ١٣٦ و ١٣٧.

است. ١٧ اردشير ريپورتر که در اين زمان پس از چندين سال تـحصيل در انگـلستان بـه
بمبئي بازگشته بود با سمت صاحب منصب سياسي در سرويس سياسي هندوستان که

١٨. خاطرات اردشيرجي ريپورتر . پيشين. صص ١ و ٢.

وابسته به دفتر نايب السلطنه بود به کار گماشته شد. ١٨ و پس از مدتي با مقام مستشاري
سياسي عازم تهران شد. وي در خاطراتش مي نويسد: «اين سفر کاملاً جنبه رسمي و با

استوارنامه به دربار ايران آمده»٬ ولي در جاي ديگر به اين مطلب اشاره نشده است.
مهم ترين قسمت خاطراتش مربوط به زماني است کـه رضـاخان قـزاق را بـه ژنـرال
آيرونسايد معرفي مي نمايد و همين کار به ظاهر کوچک در آينده خاندانـي را جـابه جا

مي کند و بيش از پنجاه سال خاندان ديگري بر ايران حکومت مي کند.
حدود چهل سال بعد که شاپور ريپورتر بخشي از خاطرات پدرش را به دوستش علم
مي دهد که به دست شاه برسد و وي آن را بـخوانـد٬ شـاه کـاملاً از نـيت ارسـال کننده
خاطرات آگاه است٬ چـنانکه عـلم آن روز را بـه خـوبي بـه يـاد دارد و در ذيـل روز ٦

ارديبهشت ١٣٤٨ مي نويسد:
صبح پس ازخواندن نامه ها و تلگرافهاي واصله به حضور شاه شـرفياب شـدم. او
اکه به قلم خودش بود به من داد. اين شخص يک دست نوشته زندگينامه اردشيرجي ر



خارجي است که سي سال پيش مرده است. پسرش در سازمانهاي اطلاعاتي انگليس
کار مي کند. و اميدوار است خاطرات پدرش را منتشر سازد که بخشي از آن مربوط
به رضاشاه است. گفتم فکر بسيار خوب و جالبي به نظر مي رسد ولي شاه با زيرکي
گفت: «به شرط آن که تلاشي از جانب پسر نباشد که کارهاي خودش را تحت نـام
اردشيرجي پيش ببرد». با اين حال من معتقدم اين زندگي نامه حقيقي است و به شاه

١٩. اسدالله علم. گـفت وگـوهاي مـن بـا شـاه . ويـراسـتار عـلينقي عـاليخاني. تـهران٬ طـرح نـو٬ ١٣٧١. ج اول٬
٢٠. کيخسرو شاهرخ. پيشين. ص ٨٠.صص ٨٠ و ٨١.

تذکر دادم که اين روزها هيچ کس قادر نيست چنين جزئياتي را اختراع کند. ١٩

به هر حال طبق گفته علم٬ شاه زيرکانه هدف از ارسال اين خاطرات را مي دانست و
علم براي توجيه اين قضيه چاره اي جز توجيه تاريخي آن نداشت. بعداً به رابطه علم و
شاپور ريپورتر و نگاه علم به وي در خاطراتش خواهيم پرداخت. البته خاطراتي که شاه
خوانده احتمالاً همان خاطرات پيدا شده در اسناد شاپور ريپورتر است که وي از زبان

انگليسي و گجراتي به فارسي ترجمه کرده بود.
اردشير ريپورتر پس از حـدود ٢٧ يـا ٢٨ سـال ٢٠ خـدمت در تـهران فـوت مـي کند
(١٣١٢). مرگ وي موجب وقفه اي چند ساله در ارائه خدمات اطلاعاتي خاندان ريپورتر
به بريتانيا مي شود. شاپور ريپورتر که هنگام مرگ پدر نوجواني ١٣ ساله بود تحصيلات
خود را تا پايان در دبيرستان فيروز بهرام گذراند. در اين دبيرستان کـه تـعداد زيـادي از
فرزندان رجال آن روز ايران تحصيل مي کردند زمينه آشنايي وي با رجال حکومت شاه
بعدي٬ يعني محمدرضا پهلوي فراهم شـد. افـرادي چـون: مـهرداد پـهلبد٬ نـعمت اللـه

٢١. عکس فارغ التحصيلان دبيرستان فيروز بهرام به شماره ثبت ٢٣٨٥-١ موجود در مؤسسه مـطالعات تـاريخ
معاصر ايران مؤيد اين مطلب است. اين عکس همچنين در فصلنامه تاريخ معاصر ايران ٬ شماره ٬٢٣ ص ١١١

چاپ شده است.

مين باشيان٬ حسنعلي منصور٬ فرهنگ مهر٬ جواد منصور و... از جمله آنان بودند. ٢١ پس
از فارغ التحصيلي در ايران براي ادامه تحصيل به بمبئي و سپس بريتانيا سفر کرد در سال
١٩٣٩ اندکي قبل از شروع جنگ جهاني تحصيلات خود را در کالجهاي وست مينيستر و

٢٢. عبدالله شهبازي٬ «سر شاپور ريپورتر و کودتاي ٢٨ مرداد ١٣٣٢»٬ تاريخ معاصر ايران ٬ سال ششم٬ شماره ٬٢٣
پاييز ١٣٨١. ص ١١٢.

کينگ کمبريج به پايان رساند. ٢٢ شکي نيست که وي در اين زمان به استخدام سـازمان
 امنيتي بريتانيا درآمده بود٬ چون پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه فوراً از سوي مقامات



دانشگاهي براي کار در اداره خدمات ويژه وابسته به امور خارجـه پـيشنهاد مـي شود و
سپس در راديو دهلي و بخش فارسي آن به تبليغات جنگ رواني کـه تـخصص او بـود
دست مي زند و برنامه هاي مخصوصي براي ايران و افغانستان اجرا مي کند. اين کـار در
طول جنگ جهاني دوم ادامه مي يابد. در سال ١٩٤٥ و ماههاي پس از پـايان جـنگ در
اداره خدمات ويژه خليج فارس (بحرين) و سال بعد در چين مأمـوريتهايي را بـه پـايان
مي رساند. سال ١٩٤٩ نقطه عطفي در زندگي اطلاعاتي و امنيتي ريپورتر است. وي در
اين سال با توجه به استقلال کشور هند به مقام دبير اولي ارشد نخستين سفير هـند در

٢٣. مرکز اسناد مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ثبت ٤٧٦٦٤. سپهر ذبيح کـه در ايـن زمـان مـترجـم
سفارت هند در ايران بود مي نويسد٬ شاپور ريپورتر مشاور نخستين سفير هند يعني سيدعلي ظاهر در ايران

ان دکتر مصدق . محمد رفيعي مهرآبادي. تهران٬ عطايي٬ ١٣٦٣. ص ٢٤٢. ان در دور بود. سپهر ذبيح. اير

ايران منصوب مي شود. ٢٣ اين امر مـوجب آن مـي گردد کـه وي پس از سـالها بـه ايـران
بازگردد و تا آخرين روزي که حکومت پهلوي پابرجا بود در آنجا باقي بماند.

ايران در اين زمان دچار بحراني شده بود که مطلوب دنياي غرب نبود. سقوط رضا
شاه و باز شدن فضاي سياسي ايران٬ پس از شهريور بيست به نفع بريتانيا ــ که بيشترين
منافع را در ايران داشت ــ نبود. حضور قدرتمند حزب توده که با تکـيه بـر شـوروي ــ
رقيب سرسخت بريتانيا و امريکا ــ بسيار قدرت يافته بود زنگ خطر دومي بود که بـه
 گوش مي رسيد٬ ولي در کنار حزب توده نيروهاي ملي گرا نـيز رشـد پـيدا کـرده بـودند
نيروهايي که خواهان حاکميت ملي ايران و ملي شـدن صـنعت نـفت بـودند کـه مـظهر

استقلال ايران به شمار مي آمد.
ملي شدن صنعت نفت و قطع دست بريتانيا از اين منبع مهم که در جنگ سرد برگ
برنده هر کدام از کشورهاي رقيب بود علاوه بر انگلستان٬ آمريکا را نيز به تکاپو واداشته
CIA امـريکا ــ بـا MI6 انگـليس و بود. بدين خاطر سرويسهاي امنيتي اين دو کشور ــ
همکاري تنگاتنگ٬ عمليات خود را پس از ملي شدن صنعت نفت ايران هماهنگ کردند.
نام شاپور ريپورتر در اکثر منابع به عنوان شخصي با تابعيت مضاعف و بسيار فعال
آمده است. هر چند که حوزه و حدود فعاليت وي چندان آشکار نيست. فقط مي دانيم که
وي در اين زمان به وزارت خارجه امريکا مأمور شده بود و در سفارت آمريکا بـه کـار
اشتغال داشت چنانکه در يکي از سندها مي خوانيم: «در جريان بحران نفتي و به مدت
يک دوره سه ساله وي به عنوان مأمور موقت وزارت خارجـه ايـالات مـتحده٬ مشـاور
سياسي سفير هندرسن بود. در خلال دوره اي که منجر به براندازي مصدق گرديد وي



مسئوليت عمليات در صحنه را برعهده داشت. در اين دوران همچنين وي در دانشکده
نيوز و افسري در تهران تدريس مي کرد و همزمان براي تايمز لندن٬ يو. اس. ريپورت اند ورلد

٢٤. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. سند شماره ثبت ٤٧١١٣ و ٤٧١١٤.

ساير نشريات مقالات و مطالب خبري تهيه کرد. ٢٤ »
در جزوه اي آموزشي و ضدجاسوسي که به دست شاپور ريـپورتر جـهت آمـوزش
نيروهاي امنيتي ايران نگاشته شده است وي به نقش خود و دستگاه امنيتي تحت امرش
در بلواي روز ٢٨ مرداد اشاراتي دارد و مي نويسد: «... و خود ما از اين جـريان در ٢٨
مرداد حداکثر استفاده را کرديم و با همين پليسهاي قلابي به مردم آن جسارت و شجاعت
را داديم که به خيابانها درآمده و احساسات دروني خود را بر عليه رژيم مصدق و برله
شاهنشاه ابراز دارند و همين باعث شد که پليسهاي واقـعي هـم دست بـه تـظاهر بـرله
شاهنشاه زده و بالاخره آن غليان و جوش و خروش ملي را به وجود آورنـد کـه کـار را

٢٥. سند شماره ١٨ از همين مجموعه اسناد.

يکسره کرد. ٢٥ »
در اينجا بنا نيست درباره حضور وي و رونـد شکـل گيري کـودتا بـه تـفصيل بـيشتر
بپردازيم٬ ولي به همين اندازه اکتفا مي کنيم که حضور مؤثر وي در کودتا و افزايش بعدي
قدرتش در ارکان نظام ايـران پس از پـيروزي آن٬ از ثـمرات شـرکت مـؤثرش در کـودتا
به شمار مي رود. هر چند شاه به ايران بازگشته بود٬ ولي دو بحران در پيش رو داشت: اوّل
اينکه بحران مشروعيت وي با توجه به حضور مجددش بر سر قدرت تشديد شده بود و
و آن به اين دليل بود که همه مي دانستند وي به کمک سـازمانهاي اطـلاعاتي امـريکا و

انگليس به اين مهم نائل آمده است.
م٬ با اينکه شاه با کمک نيروهاي نظامي به ظاهر مطيع به قدرت بازگشت٬ ولي به دوّ
اين نظاميان مطيع و مؤثر (زاهدي و بعدها بختيار) چندان اطمينان نداشت. چنانکه در
آينده زاهدي به تبعيدي محترمانه به اروپا رفت و تا آخر عمر آنجا ماند و بختيار که از نظر
قدرت به نفر دوم پس از شاه تبديل شده بود بعدها از کار در ساواک برکنار شـد و بـه

دشمني علني با شاه پرداخت که با نقشه ماهرانه ترور و کشته شد.
ريپورتر در اين زمان با اشتغال به روزنامه نگاري در نشريات معتبر انگليسي٬ مقالات
و تحليلهايي را به نفع شاه مي نوشت که به تقويت ارکان نظام شاهنشاهي و خـود شـاه
 مي انجاميد. وي اين مقالات را براي مطالعه شاه نزد دوست نزديکش٬ علم مرد قدرتمندِ



[ ٥٤٠ -١٢٧پ] شاپور جي ريپورتر در کشمير (١٣٢٣ش)٬ (از آلبوم عکسهاي اميرحسين پرتواعظم)

آن روز ايران مي فرستاد تا قوت قلبي براي شاه و اطـمينان وي از پشـتيباني کشـورهاي
حاميش باشد.

علم در اين زمان ظاهراً مقام دولتي نداشت٬ ولي به شـاه بسـيار نـزديک بـود و در
زد و بندهاي سياسي و اقتصادي فعاليت گسترده اي داشت. حـلقه دوسـتانه ايـن دو در
آينده با ورود اردشير زاهدي جوان نورسته اي که به اعتبار پدرش بـه رغم بـي اعـتباري
علمي و شخصيتي به بالاترين مقامات حکومتي رسيد تکميل مي شود. وجود نامه هاي
دوستانه بين علم و ريپورتر٬ و ريپورتر و زاهدي که حاکي از فعاليتهاي کلان اقتصادي و

سياسي است نشان از نزديکي و تشريک مساعي فراوان اين گروه دارد.
هر چند علم در خاطراتش به طرزي عجيب از ريپورتر ياد مي کند و سعي دارد اين

استار علينقي عاليخاني٬ تهران٬ مازيار و معين٬ ١٣٧٧. ج ٬٣ ص ١٨٦. ٢٦. اسدالله علم. يادداشتهاي علم . وير
استار علينقي عاليخاني. يزد٬ مهاباد٬ ١٣٨٢. ج ٬٥ ص ٤٢٠. ٢٧. اسدالله علم. يادداشتهاي علم . وير

روابط را انکار و پنهان کند. دادن القابي چون بچه فضول٬ ٢٦ سوءاستفاده چي ٢٧ و آقاي



٢٩. اسناد شماره ١١ تا ١٦ از همين مجموعه اسناد.٢٨.پيشين. ص ٤٩٨.

لوس ٢٨ بيان کننده جايگاه ويژه ريپورتر نزد علم نيست. به نظر مي رسد اين گونه ياد کردن
علم از ريپورتر مقداري به اعتبار اين خاطرات مهم لطمه وارد مي کند. چون اگر بپذيريم
که اين خاطرات کاملاً شخصي است وي مي توانست بسيار راحت تر و آشکارتر به شرح

روابطش با ريپورتر بپردازد٬ چنانکه در نامه هاي دوستانه شان به آن پرداخته اند. ٢٩
پايان دهه پنجاه ميلادي و آغاز دهه شصت٬ انگلستان را در جايگاهي ديگر قرار داد.
بريتانيا ديگر آن بريتانياي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قـرن بـيستم نـبود٬ دوران طـلايي
ويکتوريا به پايان رسيده بود. ورود رقباي جديد که بسيار قدرتمندتر از شير پير بودند

اوضاع اين کشور را به صورت يأس آوري در آورده بود.
بيدار شدن ملتهاي زيرسلطه بريتانيا و از جمله هندوستان و مستقل شدن بسياري از
اين کشورها علاوه بر اينکه از درآمد انگلستان بسيار کاسته بود براي ايجاد پايگاهي در

اين کشورها و ماندن در دنياي پررقيب٬ هزينه هاي جديد به انگليس تحميل مي کرد.
تا دهه پنجاه٬ يکي از مهم ترين کالاهاي صادراتي انگلستان به کشورهاي مـختلف٬
اسلحه بود. گزارش انجمن جهاني پژوهش در صلح استکهلم حاکي از آن است که در
دهه شصت صادرات اسلحه انگـليس آن اهـميت گـذشته را نـداشت٬ چـون آمـريکا و
شوروي در بسياري از بازارهاي سنتي ممالک مستعمره و وابسته در آسيا و خاورميانه
جاي آن را گرفته بودند. خصوصاً در صنايع هوايي که انگلستان دچار مشکلات زيادي

٣٠. تجارت اسلحه. گزارش انجمن جهاني پژوهش در صلح استکهلم. ترجمه ابراهيم يونسي. تهران٬ خوارزمي٬
١٣٥٨. ص ٢٠.

شده بود اين امر شدت بيشتر داشت. ٣٠
اين مسئله موجب آن شد که بسياري از کارخانه هاي توليد اسلحه بسته شود. وزارت
دفاع بريتانيا پس از جنگ مجبور شده بود بسياري از خريدهاي خود را لغو کند. اين خود
ضربه بزرگ ديگري به صنايع نظامي بريتانيا وارد کرد. در ادامه گزارش انجمن پژوهش
در صلح استکهلم مي خوانيم که: «صادرات تجهيزات نظامي از ١٩٥٨ به شدت کاهش
[ بـا سـر کـار آمـدن پذيرفت و براي جبران اين امر ناگزير خريد داخلي افزايش يـافت.
حکومت کارگري که مخالف اين امر بود] در سال ١٩٦٥ فشارهايي براي کاستن از رشد
هزينه هاي نظامي به عمل آمد و دولت را مـجبور بـه چـاره جويي کـرد و بـدين مـنظور
 برنامه اي براي بالا بردن ميزان صادرات تهيه کرد. وزير دفاع بريتانيا در اعلام اين تصميم



در جلسه مورخ ٢٥ ژوئيه سال ١٩٦٦ پارلمان اظهار داشت: ما بايد ... آنچه در توان داريم

٣٢. پيشين. ص ٣١.٩٩. پيشين. ص ٣٢.

به کار بريم تا اين کشور از سهم مشروع خود از اين بازار با ارزش بي نصيب نماند. ٣١ »
در اواخر دهه شصت ميلادي با سختگيريهايي که کنگره امريکا در فروش اسـلحه
اعمال کرد٬ زمـينه لازم را بـراي فـروش تـجهيزات انگـليسي فـراهـم کـرد. شـاه در پـي
چاره جويي برآمد و حتي بر آن شد که از رقيب امريکا يعني شوروي اسلحه خريداري
کند به طوري که فروش اسلحه و سرمايهگذاريهاي اتحاد جماهير شوروي در مؤسسات

مختلف ايراني طي سالهاي ١٩٦٦ تا ١٩٦٩ بر ٢٥٠ ميليون دلار بالغ گرديد. ٣٢
اما انگليس موقعيت بهتري از شوروي داشت چون تا قبل از ورود آمريکا به صحنه
سياسي و اقتصادي ايران فروشنده عمده اسلحه به ايران بود و ثانياً در اردوگاه غرب قرار
داشت و شاه اسلحه مرغوب غربي را بيشتر مي پسنديد. در اين زمان ريپورتر نقشي مهم
يافت. ايران کشور ضعيف پس از شهريور بيست و حتي سالهاي پس از کودتاي ٢٨ مرداد
نبود. اعلام خروج انگليس از منطقه خليج فارس و تفويض نقش ژ اندارمي منطقه به شاه٬
اسلحه فراوان تري براي سير کردن عـطش نـظامي گري شـاه مـي طلبيد. ريـپورتر مأمـور
امنيتي انگلستان به جرگه دلالان اسلحه و ساير کالاهاي تجاري بريتانيا پيوست. مسلماً
اطلاعات وسيع وي از تمامي ارکان اقتصادي و نظامي ايران و آشناييش بـا بسـياري از
سران حکومتي که اطلاعات فراوان در اختيارش قرار مي دادند و گاهي شريک تجاريش
بودند به وي کمک زيادي مي کرد. در واقع زياد دانستن وي در اين روز به کمکش آمده بود.
وي پا٬ جاي پاي دلال سابق و بزرگ اسلحه اوايل قرن بريتانيا يعني بزيل زاخارف گذاشته

٣٣. وي بزرگ ترين دلال اسلحه اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بود. نخستين شغلش نمايندگي کـمپاني
سوئدي نورد نفلت در آتن بود که علاوه بر مسلسل نوعي زيردريايي جديد هم مي ساخت. در سال ١٨٨٨
ماکسيم و نورد نفلت در يکديگر ادغام شدند و ز اخارف به نماينده فروش اين کمپاني واحد تبديل شد... تا
حدود سال ١٨٩٥ حق کميسيون ز اخارف از کل فروش به کشورهاي شرقي يک درصد بود. آنگاه که در سال
١٨٩٧ ويکرز٬ کمپاني ماکسيم نورد نفلت را خريد ز اخارف به دلال بزرگ گروه عظيم ويکرز تبديل شد و حق
کميسيونش به نه دهم درصد از کل منافع اين کمپانيهاي ادغام شده افزايش يافت. آنتوني سـمپسون. بـازار
اسلحه . ترجمه فضل الله نيک آئين. تهران٬ اميرکبير٬ ١٣٥٧. ص ٥٥. شاپور ريپورتر نـيز دلال اسـلحه کـمپاني

ويکرز بود و سود سرشاري کسب مي کرد.

بود. ٣٣ و شايد٬ در مورد منطقه خاورميانه بسيار موفق تر عمل مي کرد.
جالب اينجاست که حتي ساير مأموران اطلاعاتي غرب پس از پايان مأموريتشان يا در



دوران بازنشستگي پاي در اين راه مي گذاشتند. نمونه شاخص اين افراد کرميت روزولت
است. وي که در سال ١٩٥٧ از سيا استعفا کرد مدتي به خدمت کمپاني نفتي گلف اويل
در آمد. سپس يک کمپاني به نام کرميت روزولت و شرکاء براي خود تأسيس کرد که به
شـغل صـادرات و واردات کـالاهاي مـختلف بـه کشـورهاي شـرقي و خـصوصاً ايـران
مي پرداخت. در اين معامله ها حامي وي در ايران اردشير زاهدي بود که پيوندي قوي نيز

بين وي و ريپورتر برقرار بود.
انگليس براي هماهنگي صدور اسلحه اش به خارج در سال ١٩٦٦ سازمان کوچکي
وجود آورد. اين سـازمان کـه بـه عـنوان «مـدير فـروشهاي نـظامي» نـامگذاري شـد به 
وظيفه اش آن بود که صادرات اسلحه را توسعه دهد و مـراقـبت کـند کـه مشـخصات و
مختصات سلاحهاي جديد با توجه بـه نـيازمنديهاي خـارج و صـادرات تـهيه و تـنظيم

٣٤. گزارش انجمن جهاني پژوهش در صلح استکهلم. پيشين. ص ١٠٦.

گردد. ٣٤
اين سازمان يک کاسه کردن فروش کليه شرکتهاي تسليحاتي انگليسي را بـر عـهده
داشت و در حقيقت نقش يک دلال رسمي و قانوني را بازي مي کرد که واسطه هايش در

کشورهاي مختلف به عنوان مشاور و فروشنده گسترده شده بودند.
رؤساي اين سازمان از بدو تأسيس يعني براون٬ سرلستر سـافيلد و رونـالد اليس تـا

٣٥. اسناد ٣٠ و ٣٣ از همين مجموعه اسناد.

پيروزي انقلاب رابطه صميمانه اي با ريپورتر که همان واسطه مورد نظر بود٬ داشتند. ٣٥
در عرض چند سال با سعي و تلاش ريپورتر که نمايندگي بسياري از شرکتها از قبيل
صنايع هواپيمايي انگليس٬ شرکت ويکرز٬ رولزرويس و... را در داخـل ايـران داشت و
سودهاي کلاني از اين بابت نصيب آنان کرده بـود٬ حـجم مـبادلات اقـتصادي ايـران و

انگليس سير صعودي يافت.
تا سال ١٣٥٧ هفت بانک انگـليسي در تـهران دفـتر نـمايندگي دائـر کـرده در نـظام
بانکداري و حسابرسي ايران نقش مهمي بر عهده داشتند و در حدود ١٥٠٠ انگليسي را
اکز اقتصادي و صنعتي ايران به کار گمارده بودند. بازار دارويي انگليس نيز در ايران در مر
سي تا چهل درصد رشـد سـالانه داشت. ارزش مـبادلات بـازرگاني دو کشـور از ٤٩٥
ميليون ليره در ١٣٥٥ به ٦٥٠ ميليون ليره در ١٣٥٦ رسيد. همچنين در اين سال مـيزان
 توليد اتومبيل مونتاژ در ايران به يکصدهزار دستگاه رسيد. بنابه گفته نخست وزير وقت



انگليس٬ در اين زمان ايران بزرگ ترين مشتري انگلستان در خاورميانه و نيز بزرگ ترين
خريدار تجهيزات نظامي انگليسي؛ در مقابل٬ انگليس بـزرگ ترين مشـتري نـفت ايـران

٣٦. محمد شکراني. عملکرد يازده ساله دولت مـحافظه کـار مـارگارت تـاچر . تـهران٬ دفـتر مـطالعات سـياسي و
بين المللي٬ ١٣٧٢. ص ١٨٠.

بود. ٣٦
نيروي زميني ايران در اين زمان دست به مدرن سازي تـانکهاي خـود زد و سـيستم
زرهي خود را از سيستم امريکايي (عمدتاً تانکهاي ٤٨-M و ٦٠-M ) به تانکهاي مدرن
چيفتن تبديل کرد و فوراً هفتصد تا هشتصد دستگاه تانک که قرار بود انگليس به ليـبي
تحويل دهد و با کودتاي سپتامبر ١٩٦٩ معمر قذاقي اين امر منتفي شده بود٬ به ايـران
تحويل داده شد و قرارداد تحويل ١٢٠٠ تانک ديگر نيز بسته شـد. ٢٥٠ تـانک سـبک
اسکورپيون نيز به نيروي زرهي ايران اضافه گشت. واسطه کليه اين قراردادهـا ريـپورتر
اردادها ايران بزرگ ترين و مجهزترين نيروي زرهي خاورميانه شد. بود. با انعقاد اين قر

اين معامله ها آنقدر پرسر و صدا بود که نام واسطه ها و دلالهاي اين معاملات عظيم به
بيرون درز کرد٬ به طوري که آندرو دانکن خبرنگار انگليسي از ريپورتر به عنوان يکي از
کارچاق کنهاي معتبر ايراني ياد مي کند. وي مي نويسد به سبب همين خدمات بود که وي

ان (يورش به سوي پول) . ترجمه فضل الله نيک آئين. تهران٬ اميرکبير٬ ١٣٥٨. صص ٨٢ ٣٧. آندرو دانکن. غارت اير
و ٨٣.

به دريافت لقب سِر مفتخر گرديد. ٣٧
ريپورتر بدون اغراق يکي از احياکنندگان صنايع نظامي بريتانيا بود که خود نيز از سود
اين شرکتها بي نصيب نماند و پورسانتهاي کلاني از اين شرکتها دريافت مي کرد و بعدها از
همين درآمدها شرکتي اعتباري به نام هما ــ به نام دخـترش٬ کـه وامـهاي هـنگفتي بـه
ديگران مي داد ــ تأسيس کرد. يکي از کساني که از وي وام گرفت عبدالمهدي کشفي يکي
ديگر از دلالان بزرگ اسلحه ايران است. شاپور ريپورتر با دلالهـاي ديگـر يک تـفاوت
داشت و آن اعتقاد قلبي اش به شاه بود. او مي خواست همچنان کـه پـدرش ــ اردشـير
ريپورتر ــ کمک نمود که رضاخان رداي شاهي بپوشد و خود نيز که يکي از عوامل ابقاي
فرزند رضاشاه در کودتاي ٢٨ مرداد بود اين نظام به حکومت خود بر ايران ادامه دهد.
البته شاه اين را مي دانست و از بسياري رشوه گرفتنها و دلاليـهاي وي چشـم پوشي
مي کرد به طوري که آندرو دانکن در مصاحبه اي با شاه در آذر ١٣٥٧ ضـمن اشـاره بـه



پرداخت رشوه هاي کلان به دلالان اسلحه و از جمله با اشاره به نام شاپور ريپورتر که فقط
ميليون ليره از وزارت دفاع بريتانيا حق العمل گرفته بود نظر وي را جويا مي شود٬ شاه يک 
وي را مورد عتاب قرار مي دهد که: «چيزي نيست٬ يک ميليون ليره چيه؟ ما در حدود ٢٠
ميليارد دلار اسلحه و مهمات خريده ايم.» و باز هنگامي که مورد سؤال قرار مي گيرد که
اين ممکن است رشـوه بـاشد٬ مـي گويد: «خـوب٬ بـاشد٬ دولت انگـليس ايـن پـول را
پرداخته٬ شماها کرديد نه من» و در مقابل سماجت اين خبرنگار که از اين ماجرا خـبر

داشتيد يا خير؟
شاه فقط مکثي مي کند٬ نفس عميقي مـي کشد٬ سـرش را تکـان مـي دهد و چـيزي

٣٨. پيشين. ص ٥١.

نمي گويد! ٣٨

***

همان طور که در آغاز مقدمه گفته شد به دليل اينکه شاپور ريپورتر از انتشار خاطرات
يا اسناد و يا حتي مصاحبه پرهيز مي کند به ناچار مجبور هستيم به اسناد به جاي مانده از
وي بسنده کنيم٬ يعني به صدها سندي که پس از خروجش از ايران در خانه اش در خيابان
زرتشت تهران باقي مانده است. فعلاً اين اسناد در مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
نگه داري مي شود. در آينده نزديک مجموعه اسناد وي که حدود چهارصد سند و دهها
د انتشار خواهد يافت. در اين شماره و تصوير در آن گردآوري شده است در يک مجلّ
شماره آينده فصلنامه مطالعات تاريخ معاصر ايران (٢٩ و ٣٠) اين امکان فراهم شد که

٤٨ سند از آن مجموعه نفيس به خوانندگان محترم ارائه شود.
ريپورتر همچنان به سنت محافظهکاري و پنهان نگاه داشتن اسناد سازمان جاسوسي
انگليسي وفادار مانده است٬ ولي همين اسناد به جاي مانده که در نوع خود بسيار مهم و
حساس هستند درجه نفوذ اين افراد را در نظام و ساختار حکومت ايـران آشکـارا بـيان

مي کند. ٤٨ سند ارائه شده در واقع گشت و گذاري است در مجموعه اسناد ريپورتر.
چهار سند اوّل اين مجموعه به اسنادي از اردشير ريپورتر اختصاص دارد که نشان از
اختلاف زرتشتيان ايراني با اردشير ريپورتر و تظلمات اين افراد به هيئت حاکـمه وقت

 ايران است.



اسناد شماره ٥ تا ١٠ مکاتبات خصوصي شاپور ريـپورتر بـا خـانواده اش است کـه
مطالب جالبي از مذاکرات خريد اسلحه در آن به ميان آمده است.

اسناد ١١ تا ١٦ نامه نگاريهاي علم و ريپورتر است که بسياري از امور مهم سياسي و
اقتصادي پشت پرده حکومت را آشکار مي کند. لحن نامه نگاريها چنان است که برخلاف

خاطرات علم دوستي بسيار نزديک اين دو را نشان مي دهد.
دو سند شماره ١٧ و ١٨ اسناد مهمي هستند که نـمايش دهنده حـضور ريـپورتر در
کودتاي ٢٨ مرداد و فعاليتهاي امنيتي جهت ارتقاي جـايگاه نـظام سـلطنتي ايـران نـزد

حکومتهاي غربي است.
سندهاي شماره ١٩ تا ٢٢ تعدادي از نامه هاي متبادله بين ريپورتر با اردشير زاهدي
است که پيوند نزديک اين دو دوست پس از کودتاي ٢٨ مرداد را به خوبي نشان مي دهد.
اسناد شماره ٢٣ تا ٬٣٠ حضور بسيار نزديک ريپورتر را با بالاترين ارکان نـظامي و

سياسي دولت بريتانيا به خوبي آشکار مي کند.
اسناد شماره ٣١ تا ٤٤ نشان از فعاليتهاي ريپورتر جـهت حـضور بـيشتر شـرکتهاي
انگليسي ــ نظامي و غيرنظامي ــ در ايران دارد در کنار آن اسناد دريافت حق العملهايش

از اين شرکتها به نمايش درآمده است.
سند شماره ٤٥ وضعيت يکي از حسابهاي بانکي وي در بانک روچيلد است. و اسناد
شماره ٤٦ و ٬٤٨ نشان از گرفتاريهاي مالياتي وي در آستانه پيروزي انـقلاب است کـه

موجب آزردگي خاطر ريپورتر را فراهم کرده بود.

[١ ]
[ مکاتبه اردشيرجي با کيومرس وفاداردرباره مشکلات جامعه زرتشتي]

٣٩. برابر با دوازدهم جمادي الاول ١٣٢٤.

از بمبئي به طهران في ٥ جولاي ١٩٠٦ ٣٩

٤٠. کيومرس پوروفادار پور اردشير از دانشمندان و شاعران و سخنرانان مشهور زرتشتي است. وي زاده روستاي
خرمشاه در حومه يزد است. بيشتر عمرش به گسترش مدارس مخصوص زرتشتيان و تعليم کودکان زرتشتي
گذشت. از مهم ترين فعاليتهايش لغو ماليات مراعي روستاهاي حومه يزد بود که به امضاي مظفرالدين شاه
Ñ

اکيومرس وفادار ٤٠ از خادم ملت اردشيرجي به گرامي برادر مکرم ميرز



Ø رساند (١٣٢٤). وي در سال ١٣٢٨ق با همکاري اردشيرجي به وکالت زرتشتيان تهران در انجمن بلديه تهران
رسيد. حدود سال ١٣٣٥ق «مجمع حقگوي يزد» با وي دشمني کرد و حکم به اخراج وي داد. او نيز شبانه از
يزد فرار کرد و سالهاي آخر عمرش را در بمبئي سپري کرد و حدود سال ١٣٣٩ق در همانجا درگذشت. رشيد
شهمردان. تاريخ زرتشتيان: فرز انگان زرتشتي . تهران٬ انتشارات فروهر٬ ١٣٦٣. صص ٥٨١-٦٠٦. همان طور که
در مقدمه گفته شد کيومرس وفادار از پارسيان بهايي شده بود و عـلت اصـلي فـرارش از ايـران نـيز هـمين

موضوع است.

١. نامه مورخه ٥ جون گذشته شما به توسط ملا شاهمردان چند روز پـيش از ايـن
رسيده از مضمونش آگاه گرديدم.

٢. از روزنامه جاتي که براي شما فرستاده ام البته مطلع خواهيد شد که ما در اينجا کار
را به کجا رسانيده ايم و پيش از اينکه عازم ايران گردم هر خدمت مخصوصه٬ بـه عـمل

خواهد آمد.
٣. خودم که آماده حرکت بودم وليک چون محض اينکه به گرامي برادر محترم ارباب
خسرو ناکامي حاصل نيايد حرکت خودم را تا پنجاه روز ديگر معوق داشته ام. اين نوع
تعويق باعث ضرري بدين خادم ملت شده است٬ يعني قريب يک هزار و هشتصد روپيه
ضرر مي کنم؛ درهر صورت راضي به قبول چنين ضرر هستم و يقين دارم که بـه لطـف

ايزدي بهره مند خواهم گرديد.
٤. در لندن تاکنون هشت هزار روپيه به نسبت بهدينان ايران از طرف شخصي مبذول
آمده است و چون به جناب سر مينوچهر جي هـروانـجي بـهاونگري مشـروحاً عـرض

کرده ام شايد دوسه هزار روپيه ديگر از زردشتيان لندن بخشيده آيد.

٤١. جمشيدجي بارون چهارم (١٨٥٣-١٩٠٨) نواده سر جمشيدجي بهاي بارونت اوّل که پس از مرگ برادرش
بارونت سوم به جاي وي عهده دار مقام و منصب و عناوين وي شد و سپس در مجلسي از پارسيان هند به
اتفاق آراء به رياست پنچايت برگزيده شد. عضو شهرداري بمبئي و از اعضاي دانشگاه آن شهر بود. در سال
١٨٩٩ وي را شريف بمبئي اعلام کردند. در سال ١٩٠٢ نايب السلطنه هند (لرد کرزن) به هنگام تـاجگذاري
ادوارد هفتم شاه انگلستان سر جمشيد را نماينده بمبئي براي شرکت در اين مـراسـم مـعرفي کـرد. پـيشين.

صص ٤٣٢-٤٣٦.

٥. در اينجا نيز قرار شده است که به سرنشيني جناب مستطاب سر جـمشيدجي ٤١
انجمني عمومي منعقد گردد و از ارباب خير استعانت کرده آيد. هنوز با سرجمشيد جي
در اين باب گفت وگويي نکرده ايم و ليکن تا دو سه روز ديگر٬ روز انجمن معين خواهد
شد. فرمايش سرجمشيد جي بر اين است که نخست زردشتيان ايرانـي بـايست کـاري
کنند. لهذا در اين دو سه روز بعضي از کساني خيرانديش را باز تحريک بروز هـمت و

 غيرت لازمه خواهيم کرد و اميدواريم که به مهر ايزدي موفق خواهيم شد.



٦. حيف که اسفنديار کيخسرو ريـابادي و بـرادرش شـهريار هـنوز در بـروز هـمتي
کوتاهي مي کنند و قدر موقع را نمي دانند در صورتي که اين دو تن فکـر درسـتي کـنند
ممکن است که مبلغ ده هزار روپيه براي اداره علميه ملت قسمت شود و رفع بد نامي از

بهدينان ايراني گردد.
کوشيدني را کوشيده و مي کوشيم و اميدواريم به مهر ايزدي کامياب شويم. خـيلي
 کساني از همان زردشتيان يزدي هستند که به کمال بي غيرتي ساکت نشسته اند و راضي به

٤٣. چند کلمه ناخوانا.٤٢. ناخوانا.

دادن يک پول سياه هم نيستند و باز بسياري هستند که سالي مبلغي... ٤٢ مقدسه تقديم
مي کنند و ذکري از اولاد ملت خود نمي کنند. تمام اين امـراض بـه واسـطه بـي علمي و
بي تربيتي است و تا مسئله تربيت در ميان بهدينان ايران معمول نشود رفع ايـن امـراض

طول خواهد کشيد.
٧. ... ٤٣ معروفه اميدوارم نتيجه زحمات شما به طور دلخواه به ظهور آيد. در اين باب
با ملا خداداد خرمشاهي مفصلاً مذاکره کرده بوديم وليک نمي فهمم ميلش بر چه بوده و

هست.
٨. شرح آن احمق چسي نگاشته لعنتش مي کنيد. اين همان احمق است که مکرر به
شما معرفي شده است. روز عزلش دور نيست ولي وقتي که معزول شـد زيسـتنش در

٤٤. آنتوان خان سوريوگين (١٨٣٠-١٩٣٣) معروف ترين عکاس خارجي مقيم ايـران است. وي در اواخـر قـرن
سيزدهم هجري قمري از قفقاز به تبريز آمد و در عکاسخانه حکومتي آذربايجان مشغول به کـار شـد. وي
بعدها به تهران آمد و مهم ترين عکاسخانه تهران را افتتاح کرد. عکسهاي وي که جنبه اجتماعي فراواني دارد

به وفور در مجلات و کتابهاي گوناگون استفاده شده است.

ايران ممکن نخواهد بود عکسهايي که در اداره مسيو آنتوان ٤٤ يکي يک قران مي فروشند

٤٥. هفته نامه خبري. به همت پارسيان هند با همکاري دو تن از ميرزاهاي ايراني ساکن هـند (بـمبئي) مـنتشر
مي شد. بين سالهاي ١٣٢٣/٢٤ق. مسعود برزين. شناسنامه مطبوعات ايران . تهران٬ بهجت٬ ١٣٧١. ص ١٤٢.

انيان و ديگر پارسي نويسان . تهران٬ زبان اين روزنامه به گجراتي بود. ناصرالدين پروين. تاريخ روزنامه نگاري اير
٤٦. ناخوانا.مرکز نشر دانشگاهي٬ ١٣٧٧. ج اول٬ ص ٨٧.

به مدير روزنامه جام جمشيد ٤٥ يکي هشت قران محسوب داشته است و بيل گنده درست
کرده است و از مبلغ يک هزار روپيه مبذوله جناب ارباب جمشيد مبلغ دويست و پنجاه

روپيه گرفته است.
وقتي که مدير روزنامه را ديدم خوب فهمانيدمش و امـيدوارم کـه مـن بـعد از روي
احتياط با اين مخبرخائن رفتار خواهد کرد. درهر صورت ايـن جـوان بـه صـفات پست
موصوف بود. بجز بروز پستي و دنائت چه مي توان کرد؟ امـا چـون بـه اداره خـود... ٤٦



معرفي کرده است يقين بدانيد که در اندک زمان معزول خواهد گرديد. از اينکه درباره اين
خادم ملت بروز شناعت و زشتي داده است آگاه هستم. بنده هيچ وقت راضي به مکاتبه و
مراسله با او و امثالش نمي گردم. چنانچه پيشتر نوشته بودم٬ در يکي از خطوط مفصلش
شرحي در باب شخص شما نوشته بود و مي خواست مدلل بدارد کـه شـما تـمام وقت
بيرون هستيد و مواجب مفتي مي خوريد و غيره وغيره. ايضاً در باب گرامي برادر خواجه
اردشير مهربان يعني مسيو نيز غيبت کرده بود. حيف که جمعي هنوز از نکبت اين جوان

آگاه نيستند و او را ساده و صادق تصور مي کنند.
٩. از يزد هيچ خبري ندارم؛ يعني مدتي مي شود مکاتبه نمي کنم به دليل اينکه اگـر
ديگران گرفتار مرض تلوّن هستند بنده نمي توانم ترک استقامت نمايم. استادان وقتي به
قدري فريفته لافهاي آن سر ماهو سوري شده بودند که باور کردند بنده معزولم و بنابراين
به خوشامدبازي پرداختند. نمي دانند اردشير مهربان و برادرانش کنون به چه شکـل در

٤٧. ارباب کيخسرو پورمهربان پوررستم کيخسروي ساکن محله خلف خانعلي يزد بود. از بـازرگانان مـعروف
زرتشتي که دبستان کيخسروي را با خرج خود در يزد تأسيس کرد. کيومرس وفـادار از جـمله مـعلمان ايـن

مدرسه بود. رشيد شهمردان. پيشين. صص ٥٧٦-٥٧٨.

اينجا فاش شده اند. کيخسرو مهربان ٤٧ که جرئت نـمي کند حـرفي زنـد و ليک کـرده و
پرداخته اين مرد بدبخت نيز فاش شده است. اين اشخاص هرگاه خيرانديش بودند در
اين بيست سال گذشته خيلي کارآمد به ملت مي شدند و ليک حيف که بغض و حسد به

طوري بر قلبشان غالب است که نيکي و خوبي به نسبت ملت قسمتشان نمي گردد.
کاش تا ورودم به طهران اردشير مهربان در يزد مي بود و ملتفت نفوذم مي شد يعني به

طوري ملتفت مي شد که ديگر ترک لافزني کند.

٤٨. استاد جوانمرد پورنوذر پورنوشيروان پور خداداد از دانشمندان زرتشتي يزد بود. کيومرس وفادار از شاگردان
اوست. استاد جوانمرد خود از شاگردان مانکجي صاحب در تهران است. وي مـصدر خـدمات زيـادي در

مدرسه کيخسروي بود .کار مهم وي تحرير اسناد مالکيت براي زرتشتيان است. پيشين. ص ٤٥٣.

١٠. از استعفاء استاد جوانـمرد ٤٨ از مـدرسه خسـروي البـته اطـلاع داريـد. سـالي
سيصدوشصت تومان خواست و بدين بهانه استعفا داد. کاش اين مرد قدر زحمات خود
را مي دانست و هرگز چنين ادعا نمي کرد اين مبلغ٬ که داده است که ديگران بدهند؟ در
هر صورت حرکت جاهلانه کرده است و خيرانديشان ملت را از خود رنجانده است.

[ ١١] . دستور خداداد هم شرحي درباره استادان و متوليان نوشته متشکي شده است.

درد واقعي را بنده بهتر ديگران مي فهمم وليک چاره درد بدين زودي ممکن نخواهد شد.
[ ١٢] . نمي دانم در مدرسه کشيشيه يعني آن دختران دائر است يا نه؟ به طـوري کـه



مي شنوم استاد مرواريد را در مدرسه خسروي اجير کرده اند. هرگاه اجير شده است در
صورت بروز استقامت و مواظبت موفق خواهد شد ورنه بدنام خواهد شد. چون بيچاره
استاد خرمن هم مستحق همراهي است. در باب او توصيه لازمه کرده ام تا درد نازفروشي
قدري تخفيف يابد هرگاه پرهگل نامي دختر باهوشي را به موقع متوجه مي شدند او امروز
خوب کارآمد مي شد و ليک درد حسد مانع ترقي آن دختر شد حيف که استاد جوانمرد
خرف شده است و نه درک گذشته مي کند و نه فکري از آينده دارد. به عـقيده ام صـرف

فريفته مغرضين بدکيش گرديده است و به بهانه مواجب مانع خيرخود شده است.
[ ١٣] . هرگاه گويند که دستور خدايار را چرا اينقدر همراهـي مـي کنند هـيچ مـلتفت
نيستند که دستور خدايار با همه عـدم اسـتقامت و جـهالتش بـه مـقام عـلم مسـتوجب
همراهي است. هيچ کس نمي تواند بگويد که او مستحق همراهي نيست. مقام ظاهري او
در هر صورت دليل استحقاقش است. هرگاه استادان ملتفت خير ملت مي بودند امروز به
طوري اتفاق مي کردند که خير ملت به عمل مي آمد وليکن بغض و حسد مع تحريکات

ماهو سوريان باعث نفاق گشته نتيجه اش را مي توان خوب تصور کرد.
[ ١٤] . بر شما روشن است که خسرو اسـفنديار نـامي٬ مـردمي کـه در اداره جـناب

٤٩. ارباب جمشيد جمشيديان پور از ثروتمندترين بازرگانان زرتشتي است. پس از تصويب مشروطه با تلاش وي
يک کرسي براي زرتشتيان در آن معين شد که در اولين دوره خود ارباب جمشيد به نمايندگي انتخاب شد. با
فشــار بــانک روس کــه مــبالغ زيــادي وام بــه وي داده بــود تـخارتخانه وي ورشکست گـرديد. پـيشين.

صص ٤٣٢-٤٣٦.

ارباب جمشيد ٤٩ نوکر است و حالا در همدان کار مي کند٬ مبلغي از شـخصي بـدبخت
بيچاره خرمشاهي گرفته خورده است. قبضش از ملاشهريار اسفنديار و بهرامجي بدين
خادم ملت رسيده بود و من به وقت حرکت از طهران به گرامـي بـرادر مکـرم خـواجـه
اردشير مهربان داده بودم؛ لهذا به رسيدن اين خط در اين باب جويا شده کاري کنيد که
بيچاره شخص خرمشاهي آسوده شود. اتفاق اين خيانت برهمه روشن است و خسرو نيز
منکرش نمي توان شد لهذا هرگاه دوستانه نشود به جناب ارباب جمشيد عرض کنيد تا
معزي اليه به داد مرد بدبخت بيچاره برسند. حيف که نام نيک ملت را چنين اشخاصي

بدين جرئت ضايع مي کنند!
[ ١٥] . در باب دارالوکاله در خط سابقم ذکرلازمه کرده ام. بـر آن مـخبر دروغ نـويس
لعنت که به نشر دروغين طرفين را گرفتار کرده است. روزي انتشار داده بود که هر سال
جناب ارباب جمشيد مبلغ بيست ويک هزار روپيه به صورت آب خوردني به مسلمانان
طهران مي رسانند و غير از اين خيرات ديگر دارند که مخفي مي مانند. در ايـن بـاب از



خادم ملت پرسشي شد و با کار صاحبان عرض کردم که بنده اطلاعي ندارم. گفتند کسي
که براي اهل اسلام هر سال بدين پايه بذل و بخشش کند البته فقر و بيچارگي همکيشان
خود را صرف نظر نمي کند لهذا مخارج گاهنبار ما و تعمير دارالوکاله را نيز لطف کنند. در
هر صورت اين نوع انتشارات مانع ارباب خير مي شود و واضح مي گويند که اگر جناب

ارباب جمشيد پنجاه هزار تومان به ملت خود بخشند خيلي بجا خواهد بود.
مخبر دروغ پيشه روزي نوشته بود که اعليحضرت همايوني در جمشيدآباد به مهماني
تشريف فرما شدند و مخارج يک چنين مهماني فلان مبلغ گزافي شد. در چنين صورت
زردشتيان هندوستان حق دارند بگويند که ديگر از خود زردشتيان ايران بايست استعانت
شود. در هر صورت حالا که ما استعانت مي کنيم اين درد را خوب درک مي کنيم کاشکه

مخبر دروغ نويس هيچ در طهران ديده نمي شد.
[ ١٦] . چون بنده نمي توانم تا مدتي در اينجا بمانم لهذا بعد از انعقاد انجمن عمومي به

سوي کشمير خواهم رفت و جناب ارباب خسرو هم همراه خواهند بود.
[ ١٧] . اميدوارم همه دوستان و آشنايان بنده به صحت مزاج بهره مندند. به خـدمت

همه عرض سيمز و سلام دارم.

٥٠. لرد.
٥١. جرج ناتانيل کرزن (١٨٥٩-١٩٢٥) از سياستمداران معروف انگليسي است. بالاترين سمت وي رياست بر
وزارت امور خارجه انگليس است. نام او براي ايرانيان يادآور قرارداد تحميلي ١٩١٩ است. يک سال قبل از

نوشته شدن اين نامه٬ کرزن نايب السلطنه هندوستان بود.

[١٨] .چون نطق لارد ٥٠ کرزن ٥١ به نسبت فقرزردشتيان ايران جمعي را به حرکت آورده است

خودم درروزنامجات نوشته ومي نويسم وزردشتيان هند را ازاوضاع واقعي آگاه مي سازم.
[ ١٩] . نيز در باب تحصيل ملکي به صورت فرمان دولتي مطلبي و ايضاً در باب افتتاح
اداره تجارتيه و طرضيه ارباب خسرو ترتيبي پيش کرده ايم. در اين باب انجمني مـنعقد
خواهد شد و سرجمشيد جي و ارکان ملت تشريف خواهند آورد. در هر حال٬ موقع را

غنيمت شمرده ما در اداي خدمت و تکاليف هيچ کوتاهي نمي کنيم.
[ ٢٠] . به قدر هفتاد عدد از نسخه مخصوصه روزنامه انگليسي که به اسم تهي پارسي
ه ارسال شده است و اميدواريم که متدرجاً معرفي معروف است براي ارکان دولت عليّ

ايران پرستي فطري زردشتيان هندوستان به حضور ارکان و اعيان دولت عليّه بشود.
يک جلد مخصوص نيز به توسط جناب حاجي محتشم السلطنه به خاکپاي همايوني
تقديم خواهد شد و بعد از مراجعتم به طهران بعضي خدماتمعروض دولت عليّه خواهد شد.

[ ٢١] . يزدان را سپاس که در اين پنجاه سال گذشته اشخاصي ميان زردشتيان از امثال



سرجمشيد جي و جمشيد جي تاتا به ظهور رسيده پايه و مايه زردشتيان بسـي افـزوده
است وليک چون از هر طرف آثار مخصوص هويدا مي باشد مي توان گفت که در پنجاه
ه از زردشتيان ايران پرست خواهند بود و ايران پرستي سال ديگر بهترين خدام دولت عليّ
ه و ترقي نوع نجيب ايراني خواهد افـزود. بـاز از چنين خدام صادق بر رونق دولت عليّ
زمان ورود مرحوم مانکجي صاحب در ايران تااکنون ملتفت باشيد که در تاريخ زردشتيان
ه به چه اندازه به نسبت زردشتيان ايران چه باب سعادتي مفتوح شده است و دولت عليّ
مرحمت دارد. برادرا تخم سعادت کاشته شده است وليک بر زردشتيان ايران سزد کـه
اين تخم را مواظبت کنند تا بر و ثمري که مطلوب روزگار است به موقع به ظهور رسد و

ملت متمتع گردد.

٥٤. ناخوانا.٥٣. زرتشت.٥٢. ناخوانا.

[ ٢٢] . لهذا نشر تربيت از لوازم زندگي بهدينان بايد محسوب شود و به قوّه علم و... ٥٢
زردشتيان ايران به مقام خود رجعت کنند و بر دولت و ملت مدلل دارند که کيش پـاک
يزداني که شت و خشور٬ ٥٣ قرنها پيش از اين٬ قسمت ايرانيان گردانيد هنوز مسطرِ سعد و
ترقي بوده به وسيله چنين مسطر مي توان بر نکبت حاليه غالب شـد و درگـيتي و مـينو
سرفراز آمد. اميدوارم شما با نور چشم خداداد به صحبت بهره مند مي باشيد. بر خداداد
ماندگار بنويسيد که به مجرد اينکه از بمبئي حرکت کردم تلگرافاً در بين راه به هر جايي
که معين بشود خواهم خواست آسوده باشد و در باب عروسي پسر خود فکري کنيد. به
استاد مرواريد هم ايضاً سلام رسانيد. خادم ملت٬ اردشيرجي
چون روزنامه جات انگليسي مستمراً به اسم من از لندن خواهد آمد آنها را حفظ کنيد
تا من برگردم و هرگاه خطوطي باشد به مجرد وصول اين خط به توسط جمشيديان... ٥٤
[ ٤٧٢٨١ تا ٤٧٢٧١] بفرستيد که مضامينشان مفهوم گردد.

[٢ ]
[مخالفت انجمن زرتشتيان تهران با بازگشت اردشيرجي به ايران]

Andjoman Zartochtian

(طهران)
انجمن زرتشتيان
TEHERAN



١٩ محرم ١٣٣٧ نمره ٥٥٢

٥٥. نامه خطاب به ميرزا حسن خان وثوق الدوله نخست وزير وقت ايران است.

مقام منيع رياست وزراء عظام مدظلهم٬ ٥٥
از يزد و کرمان که محل اجتماع زردشتيان است سه فقره عريضجات تلگرافي رسيده
لفاً تقديم مي باشد. دو فقره از طرف انجمنهاست که در هر شهر انجمن آنجا از منتخبين
جماعت و نماينده رسمي جماعت است و يک فقره از جانب کنکاش مؤبدان که هيئت
روحانيون جماعت زردشتي هستند و نسبت به آنچه از آن دو نقطه به عرض رسانيده اند
اين انجمن هم موافق و مؤيد است. و خلاصه آنکه پارسيان بمبئي انجمني دارند ناظر بر

امور خيريه و موقوفات خودشان در هندوستان.
همکيشي آنها مقتضي اين بود که از حال مظلوميت وپـريشاني هـمکيشان خـود در
ايران نيز مستحضر بوده مساعدتي خيرخواهانه کرده باشند و براي اين استحضار و انجام
اين مقصود نماينده موسوم به مانکجي به ايران فرستادند و آن مرحوم در مدت زندگي
خود به قدر امکان مقصود را به عمل آورد. بعد از فوت ايشان٬ کيخسروجي نام به ايران
فرستادند و او هم در مدت قليل مأموريت خود به تکليف خويش عمل کرده وفات يافت.
سپس ميستر اردشيرجي ايدلجي معروف بـه ريـپورتر را فـرستادند. مـتأسفانه بـا آنکـه
اليه مدت مديدي در ايران توقف داشت موفق به انجام مقصود نگرديده و به علاوه مشارٌ
آنکه به دست ايشان سعادتي قرين جماعت نشد. نيز جماعت در مدت مأموريت ايشان
ترقي قهقرايي کرده و اتفاق و اتحاد خود را به نفاق مبدل نموده با انتظار به مساعي ايشان
سالهاي طولاني از قافله سعادت و ترقي و کامراني عقب افتاده و خيلي مسائل ديگر که

براي حفظ حيثيت جماعت لب فرو مي بنديم.
چون جماعت بيشتر تحمل بدبختي و فلاکت خود را نتوانست لهذا از يزد و کرمان و
ه ايران عرضحال داده شد طهران باب شکايت به هندوستان گشوده و حتي به دولت عليّ
اليه نـاراضـي بـوده ايشـان را بـه هـيچ سِـمَت و رسـميت که جماعت زردشتي از مشارٌ
اليه چهارده ماه قبل به بمبئي احضار شد؛ و بـه واقـع در غـياب نمي شناسد. لهذا مشارٌ
ايشان يک سکونت و آراي فوق العاده در جماعت پديد آمده و نفاقهاي زمان ايشان بـه
 اتفاق مبدل گرديده و به اميد آتيه با سعادتي به سـر مـي بردند؛ ولي بـدبختانه٬ از قـرار



ايران به اردشيرجي بازگشت به اعتراض در تهران زرتشتيان انجمن عريضه :٢ شماره سند



اليه مأموريت حاصل نمود که براي تکميل مقاصد اطلاعات تلگرافي اخير٬ مجدد مشارٌ
گذشته خود به ايران مراجعت کند. اين است که هيجان فوق العاده در زردشتيان يـزد و
 کرمان و طهران پديد آمده به عرض مي رسانيم که چون زردشتيان ايران افتخار دارند که
ايراني باقي مانده و جز دولت ايران پناهي براي خود ندارند در اين صورت بديهي است
حفظ حقوق اين جماعت هم مانند ساير ايرانيان در يد کفالت اولياي عظام دولت عليّه
است و بعد از آنکه قانون مملکتي حفظ حق افراد را علي السويه قرار داد همه قسم راه
اميدواري باز است و نياز به وجود خارجي نيست. هر گاه براي راهـنمايي جـماعت بـه
سعادت و خير خود استحکام در مذهب است رهنماي خيرخواه بي غرضي لازم است
که به هيچ وجه در امور سياسي و در حقوق جماعت مداخله نکرده يا معلم مدرسه باشد
يا واعظ و حال آنکه بعد از ٢٣ سال تجربه به عـلاوه آنکـه هـمچو امـيد و انـتظاري را
جماعت در مأموريت اردشيرجي ندارد جـماعت از زوال و اضـمحلال خـود در سـايه
مقاصد و نظريات خاص ايشان در وحشت است. اين است که از يزد و طهران و کرمان
متفقاً به عرض رسانيده استدعا و استرحام مي نمائيم: اولاً به فوريت و قـبل از حـرکت
مشارٌ اليه از بمبئي از جانب وزارت جليله امور خارجه به قونسولگري بمبئي تلگراف و
امر شود به جناب سردينشاه جي پتيت رئيس انجمن خيريه پارسيان اعلام شود تقاضاي
زردشتيان ايران اين است که اگر في الواقع براي سعادت زردشتيان ايران ميل فـرستادن
مأموري دارند يک نفر صالح خيرخواه بي غرض به جاي اردشيرجي معين و با دستوري
مشخص روانه کنند که از حدود خود تجاوز به حقوق زردشتيان تبعه ايران و در سياست
مداخله ننمايند و اگر همچو وجودي نادر است چندي زردشتيان ايران را به حال خود
بگذارند و هيچکس نفرستند والا اگر اردشـيرجـي را از روي لجـاج بـفرستند هـر روز
اسباب زحمت دولت بوده زردشتيان ايران او را به هيچ سـمتي بـه رسـميت نـخواهـند
شناخت و دولت ايران نيز هيچ او را به رسميت نمي شناسند؛ ثانياً مطابق مستدعيات فوق
استدعاست به تمام وزارتخانه ها و دوائر دولتي و مأمورين يـزد و کـرمان تـقاضاي ايـن

جماعت راجع به عدم رسميت اردشيرجي اعلام شود.
در خاتمه استدعاي سرعت صدور تلگراف و اوامـر مـطاعه نـموده بـقاي اسـتقلال
مملکت و فيروزي و کامکاري ملت و دولت ايران را در سايه عدالت اعليحضرت اقدس
همايوني خلدالله ملکه خواستارگرديده به شرافت تبعيت دولت عليّه ايران مباهات مي نماييم.

ايام شوکت مستدام باد
 انجمن زردشتيان طهران



[ در حاشيه:] جواب بدهند از طرف وزارت امورخارجه در اين باب اقدامات مقتضيه
شده است. ١٦ عقرب ٩٧
[ ١٧٠٩٠ و ١٧٠٨٩ - ن]

[٣ ]
[ اعلام همراهي رياست وزرا با خواسته زرتشتيان ايران]

رياست وزراء

انجمن زردشتيان طهران٬
مشروحه شما و تلگرافات انجمن زردشتيان يزد و کرمان راجع بـه عـدم صـلاحيت
مداخله اردشير جي به امور زردشتيان ايران ملاحظه و شرح لازم به وزارت جليله امور
خارجه نوشته و مستقيماً ارسال گرديد. از وزارت امورخارجه اقدامات لازم راجع به عدم
صلاحيت اردشيرجي براي سرپرستي جماعت زردشتيان و تقاضاي نيامدن او بـه ايـن

٥٦. ناخوانا.

سمت به ايران شده است و البته اولياء دولت با مقاصد جماعت... ٥٦ پرداخت و همراهي
[ ١٧٠٨٢ - ن] خواهد کرد.

[٤ ]
[ تصميم مجددانجمن پارسيان هند مبني بر بازگشت اردشيرجي به ايران]

سواد

57. Societe  انجمن

سوسيئته ٥٧ وجوه ترفيه حال پارسيان ايراني

 ٥٩. برابر با نوزدهم رمضان ٥٨.١٣٣٧. در اصل «بام بي».

بمبئي ٥٨ ٢٧ ژون ١٩١٩ ٥٩

آقاي اردشير جي ايدلجي مخبر
آقاي عزيز٬ تصميم ذيل را که به اتفاق آراء در جلسه کميته اجرائيه وجوه مزبور در ٢٠

ژوئن ١٩١٩ گرفته شده است براي استحضار خاطر شما مي نگارد:



«تصميم گرفته شد که آقـاي اردشـيرجـي ايـدلجي مـخبر مـجدداً بـه سـمت عـامل
سوسيئته در ايران انتخاب گردد». امضاء رئيس
[ ناخوانا]
[١-٦/١٦٣١ ]

[٥ ]
[ ابراز اميدواري شاپور ريپورتر جهت اجراي موفقيت آميز درخواستهاي شاه]

The Normandie Hotel

Knightsbridge

پنج شنبه ٢٦ نوامبر ١٩٧٠

٦٠. آسيه آزمانوکيانس همسر شاپور ريپورتر است. ريپورتر از وي صاحب دو فرزند به نـامهاي هـما و کـامبيز
گرديد.

آسيه ٦٠ بسيار عزيز من٬
اين بار آنقدر مشغول بوده ام که توصيف آن دشوار است. اما اميدوارم بتوانم پيش از

٦١. احتمالاً منظور از جفري٬ جفرسون مديرعامل شرکت هواپيماسازي بريتانيا است. موضوع مذاکرات شاپور
ريپورتر نيز خريد موشکهاي زمين به هواي راپير است.

[ به ايران] بازگردم. فکر مي کنم جفري ٦١ براي چند روز بـه پايان هفته آينده با موفقيت
آنجا بيايد. تاکنون٬ به نظر مي رسد کاري که براي آن به اينجا آمده ام مـثل يک گـردوي
سفت شکستنش دشوار است. اعليحضرت در مورد من حساب مي کند و من نمي توانم
را نااميد کنم. تا زماني که اين جلسات ادامه دارند٬ فرصتي براي خريد نخواهم داشت. او
[ ازدواجمان] را تبريک مي گويم. تنها چيزي که مي توانم بگويم ايـن عزيزم٬ سالگرد
است که طي تمام اين سالها عشق من به تو همواره ادامـه داشـته و تـو را از زمـاني کـه
نخستين بار ديدم بيشتر و بيشتر دوست دارم و بيش از آنکه بتواني درک کني و يـا مـن
بتوانم بيان کنم٬ همواره از اقبال خوب خود سپاسگزار بوده ام. با عشق به بچه ها٬
دوستدار هميشگي٬
شاپور
[ ٤٧١١٦ و ٤٧١١٥]



[٦ ]
گزارشي از ملاقات شاپور ريپورتر با مقامات وزارت دفاع انگليس] ]

The Normandie Hotel

Knightsbridge

شنبه ١٠ ژانويه ٧١

عزيزترينم آسيه٬

٦٢. احتمالاً سرلستر سافيلد مدير وقت فروشهاي نظامي انگليس.

S ٦٢ و آن دو ژنرال در وزارتخانه نهار خوردم من ديروز تمام روز را کار کردم و با آقاي
و بعد از ظهر با شش تن ديگر از افراد عالي رتبه گردهم آمديم تا درباره نحوه برآورده
S نـياز بـه حـمايت ساختن خواسته هاي «سام» با هم بحث کنيم. من هر زمان که آقاي
داشت او را کمک کردم تا نظراتش را تحقق بخشد و اين دليل واقعي آن بود که چرا او مرا
درکنار خود نگاه مي داشت. ژنرال بلند قامت بي اندازه به تو علاقه مند شده است (من
سرزنشش نمي کنم!) و اميدوار است دفعه بعد که اينجا باشي بتواند از تو پذيرايي کند.

فروشگاه هارودز فردا برنامه حراج دارد.
سلامت محبت آميز من به همه شما. تلگرافي برايت فرستاده ام که اميدوارم به دستت
رسيده باشد. هميشه در قلب مني
شاپور
[ ٤٧١٢٢ و ٤٧١٢١]

[٧ ]
گزارش جلسه شاپور ريپورتر با مقامات وزارت دفاع انگليس] ]

The Normandie Hotel

Knightsbridge

چهاردهم مه ١٩٧١

عزيزترينم آسيه٬
تقريباً به طور مداوم در وزارت دفاع مشغول کار در مورد پيش نويس اسنادي بوده ام



که با خود به تهران خواهم آورد. به نظر مي رسد٬ آن طوري که مورد نظر من بـود٬ در
استانبول توقف نداشته باشيم. امروز عصر قرار است با جفري و ديگر دوستان ملاقات
کنم. اميدوارم قبل از يکشنبه خريدم را انجام دهم. قرار است براي شرکت در جلسه اي

براي يک روز به اسکاتلند بروم.
خوب است بداني که در وزارت جنگ فرصتي پيدا کردم و يک آزمايش کامل انجام
دادم که نتيجه بسيار خوب بود (گوش شيطان کر!) و پزشکان به من گفتند که بيشتر مردم
همسن و سال من نمي توانند در مقابل فشارهاي عصبي که ناشي از کارهاي زياد و متنوع
است مقاومت بکنند. فکر مي کنم داشتن همسر خوبي که٬ علاوه بر محاسن ديگرش٬ از
من مواظبت مي کند هم کمک بزرگي براي من است. خب عزيزم٬ همه شـما را دوست
دارم و به زودي شما را مي بينم. هميشه دوستت دارم
شاپور
[ ٤٧١٢٤ و ٤٧١٢٣]

[٨ ]
گزارشي از ريپورتردرباره چگونگي گذران زندگيش در لندن] ]

Normandie

Knightsbridge

London

لندن٬ يکشنبه

آسيه بسيار عزيز من٬
ساعت ده ونيم صبح است و من تازه صبحانه ام را تمام کرده ام؛ و به علم زنگ زده ام تا
امروز عصر به ديدارش بروم. روز آفـتابي زيـبايي است و مـن از ايـنکه سـفر تـو را بـا
برنامه هاي خود به هم زده ام وجدانم ناراحت است و اين البته يکي از مـضرات بسـيار
ازدواج با شاپورجي خودت است! با اين همه٬ همه ما چهارنفر٬ به تعطيلات تـابستاني
طولاني خواهيم رفت و من درباره آن تصميم جدي دارم. شب گذشته٬ آخرين اجـراي
ارکستر ارتش شوروي بود و من نمي توانم با استفاده از صفات تفضيلي زبان انگليسي يا
 هر زبان ديگري درباره آنها عادلانه قضاوت کنم. موسيقي٬ آواز٬ رقص و نشاط و شور و



[ ٢٢١٩-١- پ] (١٩٧٣) باکينگهام کاخ در فرزندانش و همسر با ريپورتر کرد. دريافت شواليهگيري نشان انگلستان به خدماتش پاس به ريپورتر شاپور



حرارت آنها سالن آلبرت هال را مجذوب خود کرد و تشويقهاي فراوان حضار٬ که طبق
رسم روسها مجريان نيز در آن شرکت کردند٬ تا چند دقيقه به طول انجاميد. کاش اينجا
بودي. واقعاً نژادي با چنين دستاوردهاي هنري چيزي کم ندارد. و في في[ هما] و جامبو

٦٣. خانواده همسر شاپور ريپورتر روسي الاصل بودند.

[ کامبيز] بايد از من سپاسگزار باشند که ترتيبي داده ام تا خون روسي ٦٣ هم در رگهايشان
جاري باشد!!! به مادر و خواهرت بگو که من تغيير آئين داده ام ــ البته صرفاً بـه لحـاظ
[ ؟] يا جيني تو را ديده و نامه مرا به تو داده بـاشند. امـيدوارم هنري !!! ــ اميدوارم بمل
بازگشتم ديرتر از پايان هفته آينده نباشد. دوستت دارم. دلم برايت تنگ شده و اميدوارم
به سلامت بازگردم. با بوسه هاي فراوان براي هر سه شما
دوستدار هميشگي
شاپور
[ ٤٧١٣٩ و ٤٧١٣٨]

[٩ ]
[ تأکيد ريپورتر مبني بر ادامه تلاشهايش جهت تضمين آينده خانواده]

Hotel Kaiserhof

Wien

يکشنبه٬ ١١ فوريه

آسيه بسيار عزيزم٬
ديروز٬ به محض ورود٬ برايت يک تلگرام فرستادم. امسال به سردي سـال گـذشته
نيست٬ اما هوا ابري و توأم با وزش باد است. بسيار منتظر تکميل کارم و بازگشت به ايران
هستم؛ زيرا اينجا کاري ندارم که انجام دهم و اينجا را ديده ام. غروبهاي يکشنبه همه جا
بسته و شهر مرده است. اميدوارم سرماخوردگي ات بـرطرف شـده بـاشد و بـار ديگـر
سلامت و نشاط خودت را به دست آورده باشي. مي دانم٬ با توجه به اينکه شکر خدا به

هيچ بيماري عادت نداري٬ هنگام کسالت کم حوصله و کمي بداخلاق مي شوي.
 همچنين مي دانم که تو تشخيص مي دهي که تمام تلاشهاي من براي تضمين آينده اي



مطمئن براي ما (توومن) و فرزندانمان است. مي خواهم تاجايي که مي شود از فـرصتها
استفاده کنم. در نتيجه٬ فکر نمي کنم که در حق تو مرتکب کوتاهي مي شوم و يقين دارم که
توهم چنين فکري نداري. بسيار خوب٬ عزيزم٬ طبق معمول از لحظه ورود دلم براي تو و
بچه ها تنگ شده و اين رضايت بي پايان و خودخواهانه را دارم که دست کم سه انسـان
دوست داشتني در اين دنيا مي خواهند که من به خانه بـازگردم٬ و ايـن مـوهبت بسـيار
بزرگي است که بايد به خاطر آن سپاسگزار بود. اگر تو مي خواستي کـه مـن بـيشتر بـه
مسافرت بروم٬ جاي نگراني داشت و از اينکه دوست داري کـمتر از شـما دور شـوم٬

متشکرم! با عشق به تو و بچه ها٬
دوستدار هميشگي
شاپور
[ ٤٧١٤٥ تا ٤٧١٤٣]

[١٠ ]
گزارش کامبيز ريپورتردرباره فعاليتهاي ضدرژيم دانشجويان ايراني] ]

١٧ اکتبر ١٩٧٧

ماما و پاپاي عزيز٬
در ابتدا مايلم اطلاع دهم که نامه هاي شما را دريافت کرده ام. نامه پاپا را که دقايقي

پيش از ترک لندن برايم نوشت٬ دريافت کردم.
اميدوارم که خوش و سرحال باشيد٬ درست مثل خـودم. در حـقيقت٬ مـن بـا دقت
بسيار٬ مراقب سلامتي ام هستم زيرا اگر بيمار شوم سريعاً از درسهايم عقب مي افتم. در

اينجا آدم نمي تواند يک روز هم آزاد بگردد.
نکته جالب درباره نامه هاي رسيده امروز اين است که من نامه شما را همراه با نامه
پاپا و کامران دريافت کردم. او سخت کار مي کند يکي از همکلاسيهاي ما چند روز قبل به
او زنگ زد و شماره تلفنهاي چند نفر ديگر را به او داد. قصد دارم تعطيلات آخر هفته

آينده براي اولين بار به او زنگ بزنم.
هوا٬ در چند روز اخير٬ خيلي خيلي گرم شده است گرچه بيش از اين خـيلي سـرد

بود٬ بخصوص صبحها.



چند روز است که مارگو را نديده ام و نمي توانم در تعطيلات آخر هفته که در پيش رو
داريم به ديدار آنها بروم زيرا امتحان دارم؛ در حقيقت٬ هر روز امتحان خواهم داشت.

٦٤. منظور ضدشاه است و نقطه چين از نويسنده نامه است.

دانشجويان ايراني ضد ٦٤ ... مي باشند و تعدادي از آنها پوسترها و عکسـهايي را در
دست گرفته بودند. عکسها تصاويري از فقر در ايران و صحنه هاي اعدام را نشان مي داد.
نکته خنده دار اين بود که سربازان در صحنه هاي اعدام لباسهاي متحدالشکل متعلق به
دوران قاجار را در بر داشتند. آنها همچنين سراسر ديوارها را اعلاميه مي چسبانند. مـن
يکي از آنها را برداشتم. و فقط درآن روز صدها برگ از آن اعـلاميه ها در هـر گـوشه و
کناري ريخته بود. به خاطر نام خانوادگيم به نظر نمي رسد کسي متوجه شده باشد که من
ايراني هستم. دوستان آمريکايي ام هم گاهي اوقات اين واقعيت را فراموش مي کنند. من
معمولاً مي گويم که از خاورميانه آمده ام تا ايران. مـايلم بـراي پـاپا٬ اعـلاميه اي را کـه از
دانشگاه برداشتم بفرستم. فکر مي کنيد ارسال آن با پست مطمئن بـاشد. مـمکن است
مايل باشد فقط براي خنده و تفريح آن را به چند تن از دوستانش نشان دهـد. در نـامه
بعديتان٬ خواهش مي کنم٬ فراموش نکنيد به من بگـوييد کـه آيـا آن اعـلاميه ضـد... را
بفرستم يا خير؟ در حقيقت٬ انجمن دانشجويان ايراني در روزنامه دانشگاه کـه رايگـان
است مقاله اي نوشتند. تنها کافي است که آدم سرقفسه نشريات برود و يک٬ يا اگر مايل

باشد٬ دو روزنامه بردارد.
هم اکنون ساعت پـنج است و مـن روزهـاي پـرمشغله اي داشـته ام. فکـر مـي کنم بـا
استشمام هواي تازه و دوچرخه سواري به لحاظ جسمي روزبه روز قوي و قوي تر مي شوم
وقتي برف ببارد به پياده روي خواهم رفت در آيوا از آن بي بهره نبوديم اما خيلي خيلي کم

بود.
درسها هر روز سخت تر مي شوند ولي من بخوبي از عهده آنها برمي آيم و از آنها لذت
مي برم. هم اکنون مشغول امتحانات ميان دوره اي هستم. نامه اي به مراد نوشته ام. نمي دانم
به دستش رسيده يا نه. سلام گرم مرا به تيوتا٬ ژنيا٬ ديادنا برسانيد و آخر از همه ولي نه
کمتر از ديگران به بابوشکاي خودم. با عشق
 کامبيز

پي نوشت: به مراد و علي شين و فربد و ميني مهبد سلام برسان.
[ ١-١٠-٢-١٢٩-الف]



سند شماره ٥: ابراز اميدواري ريپورتر جهت تحقق خواسته هاي شاه



[١١ ]
[ ارسال مقاله از سوي ريپورتر براي علم که چندروز پس از کودتا نوشته شده است]

٣ مه ١٩٥٤

اميراسدالله عزيزم٬

٦٦. متن مقاله به دست نيامد.٦٥. ٣١ مرداد ١٣٣٢.

مقاله اي را برايت مـي فرستم کـه ٢٢ ٦٥ اوت سـال گـذشته هـنگامي که اعـليحضرت
همايوني هنوز در خارج از کشور به سر مي بردند براي روزنامه تايمز نوشته بودم. لطفاً با

دقت آن را بخوان و به اعليحضرت نشان بده. ٦٦
زير بعضي قسمتهاي مقاله خط کشيده ام. البته معتقدم که اين مـقاله در آن مـوقع از
اهميت فوق العاده اي برخوردار بود. اين مقاله در روزنامه هاي معتبر در سرتاسر نقاط امـپراتـوري
بريتانيا و کشورهاي مشترک المنافع بارها به چاپ رسيده. در آن موقع نسخه اي از آن را براي علاء
و نيز اميرابراهيمي فرستادم. البته اطمينان دارم که اين مقاله مورد توجه اعـليحضرت و
خود شما قرار خواهد گرفت. ملاحظه مي کنيد که من نوشتم٬ «شاه و دولت او» همچنين
مي گويم «نظام پادشاهي عميقاً در شخصيت ملي ايرانيان جا افتاده است» و غيره. وقتي
همديگر را ديديم مي تواني نظرات را به من بگويي. با تقديم احترام فراوان
 شاپور

پي نوشت: مقاله را به فارسي ترجمه مي کنم.
[٤٧٥٦١ ]

[١٢ ]
[ نامه ريپورتر به علم و تأکيد وي در مقاله هايش به نقش مهم شاه در ايران]

١٣ مه ١٩٥٤

اميراسدالله خان عزيزم٬
 نســخه اي از مــقاله اي را کــه بــه زودي در نشــريات عـمده بـريتانيا و کشـورهاي



٦٨. فضل الله زاهدي٬ نخست وزير پس از کودتا.٦٧. مقاله موجود نبود.

مشترک المنافع به چاپ خواهد رسيد برايت مي فرستم. ٦٧ اين مقاله به ارزيابي اوضـاع
آينده ايران پرداخته است. همان گونه که ملاحظه خواهيد کرد٬ در اين مقاله بر نقش مهمّ
«دوست» شما که به عنوان عامل کنترل کننده ديگر عوامل به شمار مي رود٬ تأکيد شده
است. بند آخر مقاله در مورد دولت ز ٦٨ صرفاً حـاکـي از آن است کـه اگـر دولت وي
صادقانه براي رفاه توده هاي ايران کار کند ــ که همين امر به تنهايي بر نقطه نظرات دوست
موردحمايت دوست شماواقع خواهد شد. ارادتمند تأثيرخواهدگذاشت ــ شما
شاپور
[٤٧٥٦٢ ]

[١٣ ]
[ يادداشت ريپورتر به علم و تأکيد مجدد وي به نقش مهم شاه در برقراري نظم ايران]

٩ ژوئن ١٩٥٤

اميراسدالله خان عزيزم٬
در صورتي که در شهر نباشيد ايـن يـادداشت را بـرايـتان مـي گذارم. بـازگشت تان از

مسافرت به شمال درياي خزر مبارک باشد.

٧٠. عيناً به همين صورت نوشته شده.٦٩. بريده هاي روزنامه موجود نبود.

به پيوست٬ بريده هايي ٦٩ از روزنامه کيهان را مـلاحظه مـي کنيد ـ تـرجـمه اي از يک
گزارش تايمز که بي بي سي آن را پخش کرده (الف)٬ و همچنين گزارش ديگري (ب) که
توسط چندين آژانس خبري از جمله رويتر پخش شـده است. مـتن ايـن گـزارش را در

آخرين ديدارمان به شما دادم.
شما متوجه خواهيد شد که:

(الف) اعليحضرت به عنوان قدرت هماهنگ کننده و نظام دهنده بين دولت و مجلس
معرفي مي شود.

(ب) ايشان از قانون «ملي کردن صنعت نفت» حمايت مي کنند و خواهان حل مسئله
نفت به صورت منصفانه و آبرومندانه (عادلانه) ٧٠ است که به لحـاظ سـياسي اهـميت
فراوان دارد. هـمانطور کـه در پـيام آمـده است٬ لنـدن نـقش اعـليحضرت را بـه عـنوان



«گامي مؤثر» تلقي مي کند.
همسرم فردا به بندر پهلوي عزيمت مي کند. اميدوارم به زودي ترتيب ملاقات کوتاهي را
بدهيد تا بتوانم در اسرع وقت گزارش کنم که «انجام شد»! ارادتمند
شاپور
[ ٤٧٥٦٤ و ٤٧٥٦٣]

[١٤ ]
[ نامه علم به ريپورتر و دخالت گسترده وي در مسائل سياسي و اقتصادي کشور]

تاريخ ١٣٣٥/٢/٤

قربانت شوم٬
خيلي متأسفم که سه روز بعد از حرکت شما اولين نامه اي که مي خواهم بنويسم٬ دو

خبر بسيار نامطلوب دارد:
يکي اينکه ديـروز دوشـنبه اعـليحضرت شـاهنشاهي مـرا احـضار فـرمودند: آقـاي

٧٢. وزير کشور در اين زمان اسدالله علم بود.٧١. حسين علاء.

نخست وزير ٧١ مي گويند شاهپورنامي از ابوالقاسم قاضي پنجاه هزار تومان گرفته و او را
به وزير کشور ٧٢ تحميل کرده است در صورتي که اين شخص در محل خيلي بدنام است
و پرونده دارد و غيره و غيره...٬ من خيلي تعجب کردم و به عرض مـبارکشان رسـاندم
چنانکه خاطر مبارک مسبوق است بنده شخصاً نسبت به قاضي علاقه مخصوصي داشتم
به دلايل زياد که از آن جمله بود محبتي که زمان مصدق در حق من کـرد٬ و بـه عـلاوه
اميدي که در آينده در مجلس به او دارم يعني سرباز و چاقوکش قوي خواهد بود. به اين

٧٣. منظور مجلس دوره نوزدهم است که ابوالقاسم قاضي به وکالت نرسيد.

دو دليل من بي نهايت علاقه مند هستم که او وکيل بشود. ٧٣ به علاوه٬ پرونده اي ندارد و در
اين خصوص تحقيق کرده ام. اما در مورد شاهپور٬ بايد تحقيق کـنم مـنظور آقـاي عـلاء
کيست؟ فرمودند گمان مي کنم همان شاهپور خودماست به جهت اينکه ايشان مي گفتند
گويا خبرنگار تايمز يا رويتر باشد و مخصوصاً ايشان متذکر شده اند که شاهپور با عـلم

٧٤. ثريا اسفندياري.

[ به] وسيله تو هم پيش من و علياحضرت ملکه ٧٤ آمده است و  خيلي رفيق است و گويا



حتي به علياحضرت ملکه درس مي دهد. من به عرض رساندم به هر حال از خود آقاي
نخست وزير تحقيق مي کنم. ولي آنچه مسلم است و مي توانم به طور قـطع بـه پـيشگاه
مبارک عرض کنم اين است که شاهپور چنين تقاضايي از من نکرده و اصولاً قرار ما بر اين
بوده و هست که در اين مورد با هم صحبتي نکنيم و تمام مسائل بسته به امر و نظر مبارک

باشد.
دومين گزارش قطعاً مبتني بر غرض خاصي به جناب آقاي نخست وزير داده شده٬

٧٦. در اين دوره دکتر محمدحسين اسدي به مجلس راه پيدا کرد.٧٥. در اصل «کنم».

حتي عرض کردم ٧٥ بيچاره شاهپور يک رفيق داشت و آن هم حسين نمازي بود. خيلي
هم ميل داشت به او کمک کند؛ از من مشورت خواست که مطلب را به عرض برساند يا
نه؟ گـفتم بـهتر است چـيزي نگـوييد٬ حـالا چـطور مـمکن است بـدون نـظر و اجـازه
اعليحضرت همايوني از من چنين تقاضايي بکند. فرمودند به هرحال کار درگـز شـروع
شده يا نه؟ عرض کردم قبلاً بازرس فرستاده بودم که آقاي رام او را به قوچان فرستاده بود
و براي اينکه کار معطل نشود بازرس ديگري فرستاده ام. فرمودند به هر صورت کار آنجا
در هر مرحله باشد فوري متوقف نماييد که اين شايعه براي ما و شاهپور هر دو بسيار بد

است. ٧٦
باز هم سئوالاتـي فـرمودند کـه مـي خواسـتند بـدانـند واقـعاً شـما چـنين تـقاضايي
فرموده ايد؟ باز هم قوياً تکذيب کردم. اتفاقاً وقتي با آقاي رام بلافاصله با تلفن صحبت
کردم معلوم شد چون خود ايشان به اين جريان حسن نظر نداشته بازرس را معطل کرده
است. گفتم فعلاً متوقف باشد. اين بود جريان و مي خواستم مطلع باشيد و اگر نامه اي
داريد به بنده مي نويسيد خيلي خـيلي از ايـن جـريان و ازايـن اظـهارات اظـهار تـعجب
بفرماييد که اين توهم بيخود و بي جهت از ذهن مبارک اعليحضرت همايوني خارج شود.
موضوع ديگري که مي خواستم عرض کنم اين بود که باز دو روز قبل آقاي بهبهانيان
پيش من آمد و خيلي اظهار ناراحتي کرد و گفت نمي دانم دکتر آشتياني چه بـه عـرض
رسانده که در مورد امضاي قرارداد رابينسون فرموده اند حالا صبر کنيد و خود شما که به
امريکا و انگلستان مي رويد دراين مورد مطالعه بيشتري نماييد. چون من قول داده ام که
قرارداد را امضا کنم خيلي از اين حيث ناراحت هستم٬ و به علاوه مطمئنم که آنها که اين

مطالب را به عرض مي رسانند؛ به شاهنشاه خيانت مي کنند.
راستش اين است که من خودم هم از اين خبر خيلي عصباني و ناراحت شدم٬ منتهي



چون به هيچ وجه از اول مستقيماً مداخله دراين کار نداشتم مناسب نـديدم عـرض بـه
پيشگاه مبارک بکنم؛ مبادا بفرمايند تو چرا مداخله مي کني؟ به بهبهانيان خـيلي اصـرار
کردم که خودت مجدداً عرض کـن. گـفت آخـرين عـرايـضم را کـرده ام و اعـليحضرت
شاهنشاهي هم آخرين اوامر را فرموده اند؛ براي من هم مناسب نيست که بيشتر پافشاري
 کنم. تنها راهي که به نظر من رسيد که راه را براي مداخله بنده باز کند و بتوانم صحبت
کنم اين بود که شما نامه به بنده بنويسيد و از اينکه اين کار تمام نشده اظهار تـعجب و
تأسف بفرماييد تا من موضوع را اينجا بتوانم با شاهنشاه در ميان بگذارم و به عرضشان

برسانم که تأخير به مصلحت خود معظمٌ له و هم خود[ سر] کار نيست.
بدبختانه بهبهانيان پس فردا حرکت مي کند ولي من خواهم توانست به ايشان اطلاع

بدهم که وقتي به انگليس مي رسد آنجا قرار را امضا کند.
بيشتر از اين مصدع نمي شوم. اميدوارم انشاءالله به شما از هر جهت خوش بگذرد و

٧٧ و ٧٨. چند کلمه ناخوانا.

موفق بشويد باز هم خـدمات گـرانـبهايي بـه شـاهنشاه انـجام دهـيد. ... ٧٧ اتـفاقاً مـنزل
نبودم٬... ٧٨ با خانم صحبت کرده بودند و از مراجعاتي که از مشهد به ايشان شـده بـود
ناراحت بودند به ايشان عرض کردم بفرمايند فعلاً به تهران حرکت کنند. قربانت
اسدالله
[ ٢٩-١٩-٣-١٢٩-الف و ٤٧٥٧٤ و ٤٧٥٧٣]

[١٥ ]
[ نامه علم به ريپورتر و اعلام نارضايتي وي از انتخاب نشدن ابوالقاسم قاضي به نمايندگي مجلس]

٬١٣٣٥/٢/٢٦ دزآشوب
١٦ مه ١٩٥٦

قربانت شوم٬
سه خط عزيزت را٬ هرکدام به فاصله دو يا سه روز٬ دريافت کردم و بارها شکرگزار
شدم٬ اولاً از اينکه سلامت و خوش هستيد و ثانياً کـه کـارها هـمان طور کـه مـا دلمـان
 مي خواهد پيشرفت دارد. در مورد آن بيچاره قاضي و نامه هايي که بين ما ردوبدل شد٬ به



م از خاطر مبارک شاهانه خارج نظرم به بهترين صورتي که ممکن بود و تصور مي شد توهّ
شد به چند دليل: اول اينکه من خيلي با صراحت و سماجت و تأکيد موضوع را رد کرده
استي و در عين حال اعتراض در اين مورد بودم. دوم اينکه شما هم با نهايت محبت و ر
مکاتبه فرموديد. مهم تر اينکه وقتي مقصود حاصل شـد يـعني مـطلقاً بـر اعـليحضرت
شاهنشاهي روشن شد که ديگر اين مـطلب حـقيقت نـدارد٬ مـا هـم خـودمان را لوس
نکرديم که بر اين اعتراض باقي بمانيم. و مخصوصاً تلگراف شما خيلي خيلي حسن تأثير
داشت٬ مخصوصاً وقتي تلگراف را نشان دادم فرمودند معلوم مي شود ايـن دوست مـا

بي نهايت رنجيده خاطر شده بود؛ خيلي خوب شد که از دلش درآمد.
اما درخصوص خود اين بيچاره٬ باور کن بنده که سه شب تـمام نـخوابـيدم کـه يک

٧٩. منظور برخي از حوزه هاي انتخاباتي است که نماينده آن مشخص نشده بود.

بدبختي به اين صورت نفله بشود. گو اينکه آنجاهايي که باقيمانده ٧٩ هنوز نگهداشته ام که
شايد راه حلي پيدا کنم٬ ولي هرچه فکر مي کنم اولاً مصلحت شما مطلقاً نيست که در اين
زمينه٬ جز در همان مورد گلهگزاري از سوءتفاهم٬ کلمه اي به عرض برسانيد. حتي يک
نامه شما را که اشاره به اين موضوع داشت مخصوصاً به عرض نرساندم؛ چرا بي جهت به
اين کارها آلوده بشويد؟ ثانياً حساب مي کنم که مجدداً پافشاري و يا عنوان مطلب هم از
م را فراهم کند٬ گواينکه٬ همان طور که فـوقاً عـرض شـد٬ ايـن طرف بنده موجبات توهّ
محلها دست نخورده باقي مانده. تنها راهي که به نظرم مي رسد اين است که به آن شخص
روي همان سوابقي که شخصاً هم به عـرض پـيشگاه شـاهانه رسـانده ام بـا مـن دارد و
آبـرومندي در دسـتگاه بـهبهانيان و کمکهايي که در موقع به من کـرده است٬ فـعلاً کـار
همچنين در دولت داده شود. من خيال مي کنم خودش هم راضي بشود. چون به نظر بنده
هر قدر هم او را دوست داشته باشيم و هر قدر بخواهيم به او کمک کنيم باز ارزش اينکه
 کوچکترين سوءتفاهمي در مرتبه هزارم در ذهن اعليحضرت همايوني باقي بماند ندارد
و به خصوص به اساس کارهاي آينده که پايه آن بر اعتماد صددرصد استوار خواهد بود

لطمه غيرقابل جبراني خواهد زد که به نظر بنده هيچ مصلحت نيست.
خيلي ببخشيد نامه هاي اين چند روزه آخر را جواب عـرض نکـردم؛ عـلت٬ هـمان
 گرفتاري قبل از حرکت موکب مبارک شـاهانه بـود کـه بـنده قـهراً هـر سـاعت احـضار

مي شدم؛ هيچ فرصتي برايم باقي نمانده بود.
الحمدلله کارهاي اينجا هم بد نيست. مثل اينکه مختصر تحريکات در مجلس سـنا



عليه حکومت نظامي هست و قهراً مقداري هم عليه دولت٬ ولي گمان نمي کنم عميق و
ريشه دار باشد. به هرحال٬ مشغول مطالعه در اين امر هسـتم و ان شـاءاللـه٬ چـه وقـتي

برگشتيد و چه زودتر٬ مطلعتان خواهم ساخت.
خيال مي کنم مجلس٬ دهم خرداد افتتاح شود که تا وقتي موکب شاهانه بـه روسـيه
تشريف مي برند دولت رأي اعتماد گرفته باشد. بنده خودم هم کسب اجازه کرده ام کـه
بعد از مراجعت موکب شاهانه از روسيه براي يک ماه به اروپا براي معالجه بروم. بيش از
اين فعلاً زحمت نداده قربانت مي روم. اسدالله
[ ٤٧٥٧٧ تا ٤٧٥٧٥]

[١٦ ]
[ نامه علم به ريپورتر و دخالتهاي گسترده ريپورتر در ايران]

٢١ اکتبر ١٩٥٧

برادر عزيزم را قربانم٬
سه خط عزيزت را زيارت کردم ولي اگر نتوانستم زودتر جواب عرض کنم بايد مرا
ببخشيد به جهت اينکه مي خواستم مطالب را با دوستم صحبت کرده باشم بعد به شما
بنويسم. اولاً بايد عرض کنم که ارباب من از شما نهايت رضايت را دارند؛ چـنانکه در
آخرين نامه تذکر داده ايد اميدوارم بتوانم به شما مژده بدهم که شما را از خـدمتگزاران

صديق خود مي دانند.
آخرين نامه شما را خواهم داد که ببينند و البته اولين وقتي خواهد بود که از موضوع
کتابها مطلع مي شوند. آخرين نامه شما همين الان به دستم رسيد؛ اميدوارم اين نامه را در
لندن دريافت کنيد والا به نظرم با مطالبي که مي نويسم مجبور بشويد به لندن مراجعت

فرماييد ولو براي بيست و چهار ساعت.
موضوع خريدهاي مربوط به شرکت نفت را مفصلاً صحبت کـردم. و نـظر دوسـتم
جلب شد چنانکه مي دانيد دوست من فوق العاده به منافع کلي کشور عـلاقه مند است.
تمام جزئيات و جريانات را گفتم. وقتي که خود دوستم تحقيقات لازمه را کرد اگر لازم
باشد من هم اهتمامات ديگري خواهم کرد والا شايد به همين صورت انجام بشود. ادامه

 مکاتبه لانوم با شرکت ضروري است و بايد قطع نشود.



٨٠. احمد شفيق٬ همسر اشرف پهلوي.

در موضوع ساختمان بنادر جنوب٬ خود آقاي شفيق٬ ٨٠ لانوم را در جريان مي گذارد.
به هرحال مخالفتي نيست. ساختمان سدلار را هـم صـحبت کـردم. تأمـين ريـال آن بـه
صورتي که پيش بيني مي شد مطالعه لازم دارد؛ بايد خودم مطالعه بکنم. به هـرحـال تـا
دوشنبه آينده روشن مي شوم و جريان را به شما عرض خواهم کرد يا به لانوم مي نويسم.
خواهشمندم به تفصيل به من بنويسد موضوع جـواهـرات بـانک چـيست٬ چـون از
توضيحات شما چيزي دستگيرم نشد. چرا ارزيـابي مـي شود؟ و بـه چـه کـار اسـتعمال
مي شود؟ وقتي هم که مطلب را به دوستم گفتم٬ ايشان هم چيزي دستگيرش نشد. به هر
صورت از عملي که برخلاف مصالح مملکت باشد فعلاً جلوگيري مي شود تا توضيحات

شما برسد.
موضوع مهمي که لازم مي دانم عرض کنم اين بود که ارباب من مي گفت نسـبت بـه
چند موضوع که وزارت خارجه جواب داده نـاراحت هسـتم: اول مـوضوع بـحرين کـه
جواب به کلي سربالا داده اند٬ دوم افتتاح قونسولگري در کـويت٬ سـوم تـخليه جـزيره
فارسي که پافشاري مي شود. عرض کـردم مکـاتبه رسـمي غـير از عـمل واقـعي است.
موضوع قونسولگري کويت چندان اهميت ندارد ولي مـن مـطمئن هسـتم در مـوضوع
بحرين نظر عملي چيز ديگري است منتها اين کار وقت و مطالعه و تفاهم مي خواهد. من

اطمينان دارم که دوست مسافر من خبرهاي خوشي دراين زمينه خواهد آورد.
مي خواستم اين نکته را به شما عرض کنم که همانطور کـه بـا هـم صـحبت کـرديم
بالاخره اين مسئله به يک صورت عاقلانه تر و آبرومندانه به نفع مملکت ما بايد حل شود
واين امر را نبايدشوخي گرفت.خواهشمندم شما باز هم اين مطلب را درمحل توضيح بدهيد.

اما در مورد تخليه جزيره فارسي٬ حالا عملي است که انجام داده ايم؛ عملاً آنجا در
دست ماست. مکاتبه شايد براي دلخوشي جاهاي ديگر باشد چه رابطي به کار ما دارد؟!
به هر صورت دوست عزيزم و برادر نازنين٬ ما الان کمر خدمت از همه جهت به کشور و
ارباب بزرگوار بسته ايم؛ چنانکه نوشته اي٬ بايد ثابت کنيم که خدمتگزاراني صديق و به 

وفادار و وطن پرست هستيم در هر مقامي که داريم.
کارهاي ديگر من در اينجا جريان بسيار مطلوب دارد و من مفتخر و خوشحالم کـه
رضايت اربابم را فراهم کرده ام. منتظر خبر شما از ژنو يا پاريس هستم. قربانت خودم
اسدالله



 سند شماره ١٥: نارضايتي علم از انتخاب نشدن ابوالقاسم قاضي در مجلس شوراي ملي



١٥ سند ادامه



p.s . ر استي٬ در موضوع هزارخانه جنوب که بـراي شـرکت سـاخته مـي شود راجـع بـه

کوچولو فراموش نکنيد.
[ ٤٧٥٨٣ و ٤٧٥٨٢]

[١٧ ]
[ نامه ريپورتر به کندي و تبيين جايگاه شاه در ايران]

به کلي سري

مقدمه
با کمال تواضع٬ بسيار خوشحالم از اينکه از سوي اداره متبوع خودم٬ بـراي تـنظيم

گزارش درباره شاه جهت رياست جمهور منتخب٬ برگزيده شدم.
ديدگاههاي من مبتني بر تجربه بيش از پانزده سال ارتباط شخصي ام ــ به عنوان افسر
رابط دائمي مورد اعتماد ــ با شاه و نيز مشاهده وقايع ايران از زمان جنگ٬ و همچنين به

عنوان افسر خدمت مي باشد و از اين طريق شکل گرفته است.

جايگاه و سابقه واقعي
براي شناخت اين مرد بايد٬ برخلاف برخي سـوءتفاهمات دنـياي خـارج٬ بـه درک
درستي از جايگاه وي در بستر جامعه ايراني دست يابيم. قلمداد کردن وي به عنوان يک
پادشاه٬ که تخت سلطنت را صرفاً از روي وراثت به دست آورده٬ خطاي فاحشي است؛

٨١. مردادماه ١٣٣٢.

زيرا در ماه اوت پرحادثه سال ٬١٩٥٣ ٨١ مردم ايران به او اختيار قاطع و کوبنده اي دادند تا
آنها را رهبري کند. و اين رأي اعتماد به مردي بود که طي دوازده سال گذشته با عواقب
سوء اشغال خارجي٬ فساد کامل اقتصادي و سياسي٬ جـنبشهاي جـدايـي طلبانه تـحت
حمايت شوروي و حزب کمونيست طرفدار شوروي٬ عوام فريبان «ملي گرا» و مداخلات
پس از جنگ انگليس و آمريکا مبارزه کرده بود تا کشور را مصون نگه دارد. تـلاشهاي
مکرر براي ترور وي حاکي از ارزش او براي استقلال کشورش است. غيبت چند روزه و
اجباري وي موجب آگاهي ناگهاي مردم از واقعيتهاي هولناک کشور شد. ايـن خـلأ را

 هيچ کس ديگري نمي توانست پر کند.



من در سمت خود به عنوان افسر رزمي و عمليات اصلي در اين دوره پرآشـوب از
تاريخ ايران٬ مي خواهم عقايد برخي از مردم «مطلع» را٬ مبني بر اينکه «عمليات چکمه»
منحصراً عامل سقوط دکتر مصدق و همپالکيهاي کمونيستش بوده٬ رد کنم. تنها کاري که
کرديم برانگيختن احساسات مردم به طرفداري از پادشاهشان بـود کـه بـه آن پـيروزي
اگير انجاميد. روح نوعدوستي در اين عمليات به چشم نمي خورد. پس٬ اينک و براي فر
آينده قابل پيش بيني٬ از دست رفتن استقلال ايران به نفع غرب موجب فاجعه خواهـد

شد.
بايد اشاره کنم که مسبب آشوب ايران عملکرد خود ما بود؛ زيرا غولهاي نفتي لندن از
درک تحولات ناشي از گذشت زمان عاجز بودند٬ حال آنکه بـرخـي آقـايان در وزارت
خارجه آمريکا تصميم گرفته بودند با ملي گرايان و جبهه آنان بازي کنند و فريبشان دهند!
کاردار سفارت بريتانيا که «محبوب» مصدق بود٬ انديشه هاي مـخصوص خـود دربـاره
اديخواهي را داشت. اين مداخلات نابجا و آز اردهنده مانع از روندهاي مردمسالاري و آز
اصـلاحات واقـعي شـد و مـوجب بـي قيد و بـندي هـرج و مـرج طلبان٬ عـوام فـريبان و
«روشنفکران کافه نشين» شد. آنها يقيناً به تسهيل تحقق يافتن رسـالتهاي شـاه در جـبهه

داخلي کمک نکردند.

برخي صفات و خصوصيات
شاه٬ مردي با استعدادهاي استثنايي٬ در ايفاي مسئوليتهاي مـقام خـود بـه بـلوغ و
جسارت چشمگيري دست يافته است. او مثل رئيس و مديرعامل٬ همواره جديدترين
راههايي را که به منطقي بودن و کارآيي داشتن مديريت مي انجامد٬ در پيش مي گيرد. با
پذيرفتن خطر اتهام يکسونگري٬ در اظهار اين مطلب ترديد نمي کنم که شمار اندکي از
رهبران دنيا مي توانند به لحاظ دولتمردي و رهبري سازنده و نيز «درک» امـور دنـيا بـر

وي پيشي گيرند.
او٬ در وهله نخست٬ ميهن پرستي است که علقه اصلي اش آن است که هر آنچه در
توان دارد٬ براي ملت خود انجام دهد. او مي خواهد جايگاه ايران را٬ بدون تعصب نسبت
به هيچ کشور ديگري٬ بالاتر ببرد. او در پي شهرت و عظمت ناچيز شخصي نيست بلکه
به دنبال اين است که جهانيان تلاشها و انگيزه هاي در واقع پـراجـر او را بـيش از پـيش

بازشناسند.
او به واسطه علائق٬ تحصيلات و اعتقاداتش به شخصيت فرد٬ بـاور دارد؛ در عـين



حال٬ معتقد است که برقراري يکشبه هرگونه مردمسالاري موجب آشفتگي مـي شود.
اگير و همه جانبه پايه هاي محکم و وسيع و مردمسالاري را که با فرهنگ و اصلاحات فر
خصوصيات ملت هماهنگ و سازگار باشد٬ فراهم خواهد ساخت. عقيده بـه ايـنکه او
ديکتاتور است٬ ياوه اي بيش نيست که بايد کاملاً رد شود. حقيقت آن است که او موافق

رهبري «ناشيانه» نيست.
گاه ممکن است مانند طرف معامله اي انعطاف ناپذير٬ دمدمي مزاج و سازش ناپذير که
قادر به ديدن آن روي سکه نيست٬ به نظر بيايد. احساس من اين است که هرگاه او بـا
مخالفت و مقاومت غيرموجهي در مقابل ديدگاههاي منطقي و اخلاقاً درست خود مواجه
مي شود٬ سرسختي به خرج مي دهد. البته٬ عنصر لغزش پذيري انساني و خطاي داوري
را از جـانب وي نـمي توانـم نـاديده بگـيرم. او هـمچنين تـقديرگرايـي است کـه نـجات
معجزه آسايش از چندين ترور نافرجام موجب تحکيم اين اعتقاد در وي شده که رسالتش

را در ايران نبايد به راحتي وجه المصالحه قرار دهد!
اگر کسي در خصوص موضوعي بر اساس مباني منطقي و عاقلانه با وي بحث کند٬
 کار سنجيده اي انجام داده است٬ اما اگر بکوشد ديدگاههاي خود را بر وي تحميل کند٬
عملي کاملاً نسنجيده انجام داده است. بارها و به کرات وي به راه حلهايي که دامنه تنش
آنها بسيار گسترده بوده تن در داده و بيشتر به منافع درازمدت غرب و ايران مي انديشد تا
به «شهرت و عظمت» ناشي از سرسخت بودن. شاه ميهن پرستي و واقع گرايي را براي به

کار بستن در امور حکومتي در هم آميخته است.

نتيجهگيري و نظريه
امروز٬ شاه از ستايش جهانيان به عنوان رهبري مترقي بهره مند است و برتري او در
خاورميانه جاي بحث ندارد. وفاداري و وابستگي او به آرمانهاي غرب بيشتر از هميشه
است؛ و عملکرد او تحت تأثير توهمات و يا تصورات مبتني بر انگيزه هاي کـمونيستي

نيست.
او حق يک شريک برابر بودن را به دست آورده و مشاوره هايش مي تواند کـمکهاي
ارزشمندي براي حل مسائلي که در پيش روست٬ باشد. هرگونه نظري غير از اين درباره
 او نامعقول و يک سياست نادرست است. ايران مظهر توازن رهبري شاه در داخل است.



٨٢. جمال عبدالناصر رهبر مصر.

نزديک به يک دهه پيش٬ هنگامي که ناصر ٨٢ را «حصار دفاعي در مقابل کمونيسم»
تلقي مي کردند٬ شاه اظهار نگراني کرد. اين نمونه تنها مورد نيست.

انتظارات شاه
از آنجا که يک ايران آباد و مستقل مي تواند نقش بسيار مهمي در صلح و ثبات يکي از
مهم ترين مناطق دنيا داشته باشد٬ چنانکه تاکنون ثابت کرده است٬ شاه انتظار دارد کـه

دوستان غربي اش٬ و به ويژه ايالات متحده٬ ايران را به راههاي زير ياري دهند:
الف. تنظيم توليد نفت کشور متناسب با جمعيت کشور و کاربردهاي مثبت و سازنده

در آمدهاي نفتي؛
ب. کمک به ايران براي تشکيل يک قدرت نظامي براي دور نگـه داشـتن قـدرتهاي
ناخواسته در خليج فارس و برخورد با خـطرات احـتمالي اعـراب سـرسپرده بـه اتـحاد

جماهير شوروي؛
[ خارجي] در ايران به نحوي که ايران نيز ج. تشويق جريان سرمايهگذاري و فن آوري

بتواند در کمک به ديگران نقش اساسي ايفا کند.
[ ٤٩٠١١ تا ٤٩٠٠٨]

[١٨ ]
[جزوه آموزشي ضداطلاعات نوشته شاپور ريپورتر]

٨٣. ناخوانا. تا انتهاي اين سند همه نقطه چينها به همين معني است.

ــ ... ٨٣ اداره مربوط به امور اتباع بيگانه:
ضدجاسوسياين اداره از چند جهت مورد توجه است: الف) ـــــــــــــــ مثلاً اداره مرکزي دستگاه

جاسوسي
اطلاعاتي دشمن به شعبه خود در ايران اطلاع مي دهد که الۤان شخصي از شبکه فـلان

کشور ظاهراً عازم ايران است و بايد فعاليتهاي او گزارش شود:
هرگاه اين شبکه اطلاعاتي در طهران «دوستاني» در اداره فوق داشته بـاشد بـه راحـتي
خواهد توانست عکس و فرم پر شده از طرف خود مورد هدف را لااقل رؤيت کرده و
بفهمد که با چه پوشش و عنوان... و چه در آدرس و براي چه مدت در ايران خواهد ماند
بعداً به چه جهت... (ب) از دوستان... خلاصه پرونده کدام يک از افراد تبعه ايـران... و



مورد علاقه... غيره و غيره بفهمد که اتباع او که در ولايت (تبريز٬ جلفا٬ پهلوي و غيره)
ساکن هستند و داراي چه نوع سوابق و پرونده در اداره کل شهرباني... مي باشند و تا چه
حد اين پرونده ها تازه... مي باشند. يا جزئياتي از قبيل اينکه فلان افراد ايراني يا صاحب

پرونده... وارد پرونده مي شود يا خير....
سازمان شهرباني در ايران يکي از ارکان مهم انـتظامي است کـه در سـراسـر کشـور
[ همه] بيشتر گسترده شده و وظائف متنوع و مختلف خود را انجام مي دهد که به ظاهر از
جنبه حفظ نظم و آرامش در زندگي روزمره مردم را دارد به عبارت ديگـر... شـهرباني
نمايند. قانون... کار روزانه آنها از حراست اموال مردم گرفته است تا دستگيري سارقين و
راهنمايي وسائط نقليه در خيابانها و هزار و يک کار ديگر که بدون انجام آنها يک جامعه
نمي تواند به سير عادي خود ادامه دهد. در اين رساله ما وارد... در اين امور نمي شويم و
بلکه نکاتي را متذکر مي شويم که توجه به آنها... براي شخصي ريـاست شـهرباني کـل

کشور تا حدي جالب و مفيد باشد.

ــ شهرباني از دريچه چشم يک سازمان جاسوسي و اطلاعاتي دشمن:
بدون شک دوائر بـخصوصي در شـهرباني مـورد تـوجه و عـلاقه دائـم شـبکه هاي
اطلاعاتي يک دولت بيگانه و دشمن است که مصراً کوشش خواهد کرد در افـرادي از
کارمندان اين دوائر را به وسايل مـختلف و بـخصوص... وادار بـه کـار کـردن بـراي آن
دستگاهها بنمايد و٬ در نتيجه٬ بتواند اطلاعات... و صحيح را در زمينه هاي مـورد نـظر
خود هميشه داشته باشد و به موقع مورد استفاده قرار دهد. اينک اين هدفهاي دشمن که
در ايران مرتکب خلاف و يا جرمي مي شوند که احياناً شايد بتوان از برنامه هاي تبليغاتي

از قبيل «راديو ملي ايران» مورد استفاده قرار داد.
(ح) به دست آوردن نمونه هاي صحيح از کليه فرمها٬ مهرها و استامپهاي لاستيکي
مورد استفاده که در صورت لزوم بتوان عاملي را با اسناد لازمه مجهز نمود و بـه ايـران

اعزام داشت.
(ت) تهيه ليست کاملي از «آرتيستهاي» کاباره بيگانه که متأسفانه تعداد آنها در ايران
روز به ازدياد است و سپس تحقيق دربـاره آنـها (در صـورتي کـه قـبلاً عـامل دسـتگاه
خودشان نباشند!) و اينکه با کدام يک از رجال ايراني روابـط «خـصوصي و مـحرمانه»
دارند و به دست آوردن... (عکس آن شخص بدون لباس و يا ضبط صداي او غيره) که به
 موقع خود بتوان آن «رجل» را مورد فشار قرار داد و وادار به همکاري نـمود. سـرويس



[ ٢٤-١٢٩-الف] شاپور ريپورتر راضي از فعاليتهايش: پرواز تهران ـ لندن

اطلاعاتي شوروي در اين زمينه داراي تجارب فراوان بوده و مـوفقيتهاي زيـادي را هـم
کسب کرده است و کاملاً حوصله آن را هم دارد که از عکس در حالات گرفته شده ده

سال ديگر بهره برداري کند.
(ه) به دست آوردن رويداد خروج بدون فوت وقت.

ــ اداره جرائم و انگشت نگاري:
... کشيده شده باشد در آنجا حفظ مي شود. در اين اداره هدف دسـتگاه اطـلاعاتي
دشمن ايـن است کـه از جـرياناتي مـطلع شـود کـه در صـورت لزوم بـتوانـد بـه حـربه

٨٥. رسوايي.٨٤. حق السکوت.

chantage ٨٤ مــتوسل شـده و مأمـورين دولت و افـراد سـرشناس ديگـري را وادار بـه

Scandal ٨٥ داشته باشد جـالب است؛ مـثلاً در همکاري نمايد. هر نوع جعلي که جنبه
X با هم تنها بودند! فلان تصادف اتومبيل در نيمه شب معلوم شد که زن فلان وزير با آقاي



فاحشه از دست فلان مرد سرشناس شکايت کرده که مدتي است مرا «نشـانده» است
ولي پولي نمي دهد کتک هم مي زند٬ و غيره و غيره.

Scandal کـه مـربوط بـه در اينجا٬ به ويژه٬ يـادآور مـي شود کـه چـنين پـرونده هاي
کارمندان و اعضاي دربار شاهنشاهي از عالي ترين فرد گرفته تا پيشخدمتها از هدفهاي
عمده... دشمن محسوب مي شود که بتواند از جريانات داخلي درباره اطلاع داشته باشد
chantage قرار و رفته رفته عمليات رخنه و نفوذ را انجام دهد. (به وسيله کساني که مورد

گرفته اند).

ــ اداره راهنمايي:
در اين اداره سازمان اطلاعاتي و جاسوسي دشمن چند هدف دارد که عبارت اند از:
١. بــه دست آوردن ليســتي کــامل و تـازه... سـياسي٬ سـرويس٬ و شـماره سـفيد

سفارتخانه هاي مورد نظر آنها؛
٢. تحقيق درباره اينکه اتومبيلهاي شماره فلان به چه شخصي و يا دستگاهي تعلق

دارند؛
٣. ليست اتومبيلهاي «تاکسي» و غيره که در حقيقت مورد استفاده کارمندان شهرباني٬

ساواک٬ اداره دوم٬ و ساير... انتظامي است؛
٤. در صورتي که احياناً (البته در اين موارد استثنايي است) سرويس دشمن بخواهد با
«تصادفي» کسي را نابود سازد حتي المقدور مي خواهد يکي دو نفر از افسران راهنمايي
اننده» را را با خود داشته باشند که شخص مقتول و معدوم را تقصيرکار تشخيص داده و «ر
بي تقصير قلمداد نمايند (زيرا مي دانند که در غير اين صـورت «رانـنده» مـطالبي را... و

موجب...)؛
اکم ٥. کسب اطلاعات دقيق درباره اينکه در چه ساعاتي در کدام نقاط از پايتخت تر
وسائط به حدي است که با ايجاد چند «حادثه» در اطـراف بـتوان بـي نظمي و شـلوغي

فراواني را به وجود آورده و در سايه آن در نقاط ديگر عملياتي انجام داد....

ــ اداره مستشاري:
اين اداره که در آنجا عده آمريکايي مشغول خدمت هستند طبعاً از هدفهاي سازمان
اطلاعاتي دشمن است و سعي خواهد کـرد لااقـل يکـي از کـارمندان ايـرانـي آن را بـه

 استخدام خود درآورد که گزارشي از کارهاي آمريکاييها را به او بدهد.



:«(Liaison) ــ اداره «رابطه
اگـر در شـهرباني اداره اي بـاشد کـه وظـيفه آن ايـجاد رابـطه و تـبادل اطـلاعات بـا
دستگاههايي از قبيل ساواک٬ اداره دوم٬ و غيره باشد سرويس اطلاعاتي دشمن مسلماً

درصدد رخنه به آن برخواهد آمد.

ــ اداره بي سيم٬ تلفن داخلي٬ ارتباطات شهرباني:
دانستن هر چه بيشتر درباره تسهيلات تلفني٬ بي سيم٬ و ارتباطات داخلي شهرباني
در سراسر کشور و بين کلانتريها از هدفهاي دائمي دشمن است که به موقع لازم بتواند

آنها را بسيج نمايد... اداره... شماره هاي ژ اندارمري ـ رياست شهرباني....

ــ اداره وسائط نقليه پليس:
اين اداره هم از لحاظ ذيل براي دشمن جالب است:

١. تعداد و نوع وسائط نقليه و درجه تجهيزات آنها از لحاظ سلاح و فرستنده؛
٢. توزيع آنها در شهر؛

٣. بررسي امکانات تهيه کردن چند دستگاه اتومبيل با علائم مخصوص پليس که در
مواقع لازم بتواند خود را «جازده» و عملياتي را انجام دهد.

ــ اداره رمز شهرباني:
البته لازم به توضيح نيست که اين اداره مورد علاقه مخصوص سـرويس اطـلاعاتي

دشمن است به ويژه براي در دست داشتن کليدهاي رمز مورد استفاده.

ــ اداره استخدام کارمند در شهرباني٬ کارگزيني:
اين اداره به دو علت مورد توجه است: ١. دشمن مي تواند يا مي خواهـد کـارمندان
جديد... کليه کارمندان مطلع باشد که بتواند... براي خود در نظر بگيرد (کارمندان زن از
قبيل ماشين نويس٬متصدي پرونده و غيره را هم هميشه بايدجزوهدفهاي دشمن در نظرگرفت).

ب) مراقبتهاي لازم که بايد از طرف شهرباني صورت گيرد:
ناگفته نماند که وظايف عمده پليس حفظ نظم و آرامش تا آنـجايي کـه خـطري کـه
متوجه اين نظم و آرامش است صورت داخلي و غيرنظامي داشته باشد؛ زيرا که در غير
اين صورت آرتش نيز بايد وارد ميدان عمل شود. مع ذالک ضروري است که مخصوصاً
در مورد پايتخت يک نـقشه مشـترک بـين دائـره مـربوطه در سـتاد جـنگ... و فـرمانده



شهرباني کل کشور تنظيم شود و هر چند وقت يک بار مورد بازبيني قـرار گـيرد کـه در
صورت بروز حوادث اين نقشه عمليات مشترک پليس ـ آرتش بدون اندکي اشکال بـه

مرحله عمل درآيد.
... تا آنجا که ما اطلاع داريم پليس طهران... افسران جوان... پليس بايد داراي وسائلي
باشد که سريعاً و با کمترين تعداد افراد بتوانـد يک بـلواي چـند هـزار نـفري را در هـم
شکسته جمعيت را متفرق سازد. با اين خيابانهاي طولاني و مستقيم استفاده از هليکوپتر
که با بمبهاي اشک آور و بلندگو مجهز بـاشد مـي توانـد جـمعيتهاي انـبوهي را٬ اعـم از
اخلالگر و تماشاچي٬ در چند دقيقه روانه خانه هاي خود نمود بدون توسل به تيراندازي
و خون ريزي که خود هميشه محرک شديدي براي مردم است. تعداد افراد «پليس» بايد

به نسبت جمعيت فزوني يابد.
حتي المقدور سعي شود نوع پارچه اي را که از آن٬ اونيفرمهاي پليس تـهيه مـي شود
(افراد و افسر) در انحصار و يا لااقل در تحت نظر يک نفر باشد که يک دستگاه مخالف
که خداي نخواسته درصدد ايجاد اغتشاش و بلواست نتواند تعدادي از عمّال خود را به
لباس پليس درآورده با استفاده از اين لباس هر طوري که بخواهد در حين بلوا... همچنين
بايد ترتيبي باشد که هر خياطي که لباس پليس را مي دوزد با اطلاع... و خود ما از ايـن
جريان در ٢٨ مرداد حداکثر استفاده را کرديم و با همين پليسهاي قـلابي بـه مـردم آن
جسارت و شجاعت را داديم که به خيابانها درآمده و احساسات دروني خود را بر عليه
رژيم مصدق و بر له شاهنشاه ابراز دارند و همين باعث شد که پليسهاي واقعي هم دست
به تظاهر بر له شاهنشاه زده و بالاخره آن غليان و جوش و خروش ملي را به وجود آورند

که کار را يکسره کرد.

***

پليس بايد يک نوع رابطه مستقيم با اداره گمرک داشته بـاشد... تـعداد و نـوع مـواد
شيميايي وارد کشور مي شود و به دست چه اشخاصي مي رسد که بتوان با مخلوطي از

آنها در خانه شخصي... و آتش زا و غيره را تهيه کرد.
پليس بايد با داشتن رابطه مستقيم بـا اداره مـربوطه آرتش در تـهران از... تـفنگهاي
شکاري و غيره که با پروانه در دست مردم است اطلاع داشته باشد. همين اسلحه هاي...

 کنترل شود.



در پايان خاطرنشان مي شود که پليس... وظايف روزمره و مواجهه با حوادث روزانه
بايد طوري با... نبض جامعه را در دست داشته باشد که قبل از اينکه حوادث ناگواري
(بلوا٬ اغتشاش و غيره و به خصوص سياسي) واقع شود از تکوين آنها مطلع شده و آنها
خنثي نمايد. و در اينجاست که بار ديگر تأيـيد مـي شود کـه بـايد بـين پـليس و کـليه را
سازمانهاي ديگر نظامي و انتظامي کشور رابطه نزديک و تبادل اطلاع وجود داشته باشد
که با بررسي مجموع اين اطلاعات تا حد کامل و درستي بتوان از اوضاع و احوال مطلع

بود.
[ ٢٨ تا ١٨-١٩-٣-١٢٩-الف]




